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وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 



قالَ الْْإمِامُ الْخُمَينيُّ )  ( : 

»   الَلُّغَــةُ الْعَرَبيَّــةُ لُغَــةُ الْْإسِــامِ، 

 لِلْجَميــعِ.« وَالْْإِســامُ 

سَ سِرُّهُ« صحیفۀ امام خمینی »قُدِّ
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کلّیة حقوق مادّی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقّاشی، تهیّة فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوّز از این سازمان ممنوع است و متخلّفان تحت پیگرد 

قانونی قرار می گیرند. 

محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1406 ـ 1405 تغییر نخواهد کرد.
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پیش گفتار

سخنی با دبيران، گروه های آموزشی، مديران مدارس و اوليای دانش آموزان

شايسته است که دبير عربی برای تدریس این کتاب: 

1. کتاب های عربی پايه های هفتم تا دهم را تدريس، يا به دقّت مطالعه کرده باشد.

2. دورۀ آموزشی توجيهی ضمن خدمت اين کتاب را گذرانده باشد.

 3. کتاب معلّــم را با دقّت کافی بررسی کرده باشد.

خدای را سپاسگزاريم که به ما توفیق داد تا با نگارش کتاب عربی، زبان قرآن )2( کتاب مشترک 

دو رشتۀ علوم تجربی و ریاضی و فیزیک به جوانان كشور عزیزمان خدمتی فرهنگی ارائه کنيم.

رویكرد برنامۀ درسی عربی بر اساس برنامۀ درسی ملیّ اين است:

»پرورش مهــارت های زبــانی به منظــور تقويت فهــم قــرآن و متون دينی و کمک به زبـــان 

و ادبيات فارسی«  

پايۀ  انتظار می رود دانش آموز  تا يازدهم متن محوری است.  شيوۀ تأليف کتاب های عربی هفتم 

يازدهم بتواند در پايان سال تحصيلی، متون و آيات آسان قرآن، حديث و نيز ترکيبات و عبارات 

عربی متون نظم و نثر فارسی را در حدّ ساختارهای خوانده شده، درست بخواند و معنای آنها را 

بفهمد و ترجمه کند. 

همۀ کتاب هـای درسی با توجّــه به مصوّبات اسنــاد بالادستی »برنامۀ درسی ملیّ« و »راهنمای 

است.  درسی  کتب  تألیف  سند  مهم ترين  ملیّ،  درسی  برنامۀ  است.  شده  نوشته  درسی«  برنامۀ 

راهنمای برنامۀ درسی حوزه تربیت و یادگیری عربی نيز نقشۀ راه تأليف تـمام کتاب های درسی 

عربی است. 

کلمات کتاب های عربی پایۀ هفتم تا يازدهم، پرکاربردترين واژگان زبان عربی است که در قرآن، 

حديث، روايات و زبان و ادبيات فارسی بسيار به کار رفته است. در اين کتاب، 254 کلمۀ پرکاربرد 

به کار رفته و افزون بر آن، از 1134 واژۀ کتاب های عربی پایۀ هفتم تا دهم بسیاری از آنها نيز 

در کتاب يازدهم تکرار شده است ؛ پس در واقع هدف، آموزش حدود 1500 واژۀ پربسامد زبان 

عربی است.حدود 550 واژه از 812 واژۀ سه کتاب دورۀ اوّل متوسطه کاربرد قرآنی داشتند. در 

دورۀ دوم متوسّطه نيز چنين است.  

هدف اصلی، فهم متون عربی به ويژه قرآن کريم و نيز فهم متون دينی همانند احاديث، دعاها 

الف



ب

و متون ادب فارسی آميخته با واژگان عربی است.

از آنجا که يکی از چهار مهارت زبانی »سخن گفتن« است و به استناد برنامۀ درسی ملیّ، مکالـمات 

کوتاهی در کتاب گنجانده شده است؛ مکالـمه بستری مناسب برای آموزش هر زبانی است و کلاس 

درس را جذاب، شاداب، پر تحرّک و فعّال می سازد؛ ولی هدف اصلی برنامۀ درسی عربی نيست.

مهم ترین تأکيدات دربارۀ شیوۀ تدریس و ارزشیابی كتاب: 

1  کتاب عربی زبان قرآن پايۀ يازدهم در هفت درس تنظیم شده است. هر درس را می توان در 

سه جلسۀ آموزشی تدريس کرد.

2  دانش آموز پايۀ یازدهم تاکنون با اين ساختارها آشنا شده است: 

فعل های ماضی، مضارع، امر، نهی، منفی، مستقبل، معادل ماضی استمراری، ترکيب اضافی و وصفی 

ترکيب وصفی و  آموزش  غيُر«، هدف  الصَّ »أخَوکُنَّ  مانند  ترکيب هايی  ترجمۀ صفت مؤخّر در  برای 

اضافی در عربی پايۀ نهم اين بود که دانش آموز بتواند ترکيب هايی مانند »أخَي العَْزيز« را داخل 

جمله )نه بيرون از جمله( ترجمه کند.

اسم اشاره، کلمات پرسشی و ساعت خوانی.

وزن و ريشۀ کلمات )در بخش وزن و حروف اصلی نيز با چند وزن معروف آشنا شده است(.

عددهای اصلی يک تا صد )بدون توجّه به قواعد معدود و ويژگی های آن( و عددهای ترتيبی يکم تا 

بيستم، تشخيص و ترجمۀ فعل مجهول، نون وقايه، اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه.

تشخيص المحلّ الإعرابي يعنی فاعل، مفعول، مبتدا، خبر، صفت، مضافٌ اليه، جار و مجرور؛ امّا تشخيص 

اعِراب )اصلی و فرعی( هدف نيست. 

در این کتاب، تشخيص نوع باب و صيغۀ فعل مانند »مفرد مذکّر غایب« و ذکر اصطلاحات ثلاثی 

مجردّ و مزيد و تشخيص آنها از اهداف آموزشی نيست.

کند:  ترجمه  درست  آن،  دنبال  به  را  فعل ها  اين  و  بشناسد  »فعََلـْتمُ«  در  را  »تمُْ«  بايد  دانش آموز 

خَرجَْــتمُ، تخََرَّجْــتمُ، أخَْرجَْــتمُ و اسِْتخَْرجَْــتمُ.

در کلّ کتاب آموخته های پيشين تکرار شده است، تا با گذر زمان، کم کم اين آموخته ها ملکۀ ذهن 

فراگير شود.

3  متن درس اوّل، بخشی از آيات اخلاقی قرآن )آيات 11 و 12 سورۀ حُجُرات( است. قواعد دربارۀ 

شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه که در 

سال گذشته آموزش داده شده دوباره تکرار شده است.

4  موضوع متن درس دوم، احترام نهادن به کلاس و معلمّ است. قواعد دربارۀ اسلوب شرط است.

دانش آموز با نحوۀ ترجمۀ ادوات شرط »مَنْ، ما، إنْ و إذا« آشنا می شود. فعل شرط و جواب آن را 

تشخيص می دهد. امّا آموزش جزم جزء اهداف نيست.



ج

در  خدا  آفريده های  پيرامون  انديشيدن  است.  درختان  شگفتی های  سوم،  درس  متن  موضوع    5

رهنمودهای بزرگان دين همواره تأکيد شده، با توجّه به سنّ پر جوش و خروش جوانی دانستنی هايی 

در متن آمده است که موجب ايجاد علاقه و انگيزه نسبت به درس شود. قواعد درس دربارۀ ترجمۀ 

که  شده  داده  توضيح  نوع  دو  فقط  معرفه،  اسم  نوع  شش  از  است.  نکره  و  معرفه  اسم  درست 

مهم ترين آنها ست؛ )معرفه به ال و عَلمَ(.

6  موضوع متن درس چهارم، آداب سخن گفتن است. آداب سخن گفتن با بهره گيری از سخنان بزرگان 

دين برای دانش آموز شرح داده شده است. هدف از تدريس کتاب پيشِ رو، تنها مهارت های چهارگانۀ 

زبانی نيست. در بيشتر متون و عبارات کتاب، برنامۀ پنهان آموزش وجود دارد که هدف آنها آموزش 

غير مستقيم فرهنگ ايرانی – اسلامی است. 

 دانش آموز در بخش قواعد با معادل هايی از ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود.

7  متن درس پنجم، داستانی در نکوهش دروغگويی است. اين داستان برای دانش آموزان آراسته به 

سخنان بزرگان دين است و در آن از شيوۀ آموزش غير مستقيم استفاده شده، روشی که بنا به باور 

متخصّصانِ حوزۀ تعليم و تربيت مؤثرّترين روشِ تربيتی است.

در قواعد اين درس، معانی حروف »أنَْ« و »كََي، لـِ ، لكََِي و حَتَّی« آموزش داده شده است. نصب فعل 

مضارع، از اهداف نيست. لذا از آن سؤال طراّحی نـمی شود. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی 

مانند »لنَْ ييَْأسََ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند.

در  که  جهانی  است. شخصيتی  شيمل  ماری  آنه  بانو  دکتر  شادروان  دربارۀ  درس ششم،  متن    8

شناساندن فرهنگ و ادبيات  فارسی و نيز عربی به جهانيان نقشی شگفت انگيز داشته است. قواعد 

درس، دربارۀ معانی حروف »لمَ، لـِ و لا« است. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند »لمَْ 

يسَْمَعْ« را در جمله بشناسد، درست بخواند و درست ترجمه کند. آموزش جزم فعل، از اهداف نيست.

9  متن درس هفتم، دربارۀ تأثير زبان فارسی در عربی است. موضوعی که برای بيشتر دانش آموزان 

و دبيران جالب بوده است و در نظرسنجی ها خواستار چنين متنی در کتاب درسی بودند. از بخش 

»للمطالعه« سؤال امتحانی طرح نـمی شود. کتاب های بسياری دربارۀ معرّبات فارسی نگاشته شده 

است، از آن جمله: 

. محمّد التوّنجي. مکتبة لبنان ناشرون. باتِ الفْارسیَّةِ مُنذُ بوَاکیرِ العَْصِر الحْاضِِرِ مُعجَمُ المُْعَرَّ

یوطي )برگردان محمّدجعفر اسلامی(. شرکت سهامی انتشار.  ریشه یابی واژه ها در قرآن. جلال الدین السُّ

واژه های دخیل در قرآن مجید. آرتور جِفری )برگردان فریدون بدره ای(. توس.

یوطي. مکتبة مِشکاة الإسلامیة.  ب في ما وَقعََ في القرآن مِنَ المُْعَرَّب. جلال الدین السُّ المُْهَذَّ

قواعد درس هفتم، کاربرد فعل های ربطی »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« در زبان عربی است. دانش آموز 

با معانی مختلف اين فعل ها آشنا می شود.

10  نيازی به ارائۀ جزوۀ مکمّل قواعد به دانش آموز نيست. هرچه در این باره لازم بوده در کتاب 

آمده است، يا سال بعد خواهد آمد.

11  تحليل صرفی و اعِراب، تعريب و تشکيل و اعِراب گذاری از اهداف کتاب درسی نيست. کلّ کتاب 
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است  نشود. شايسته  در درست خوانی دچار مشکل  دانش آموز  تا  است،  اعراب گذاری شده  درسی 

طراّحان آزمون، متون و عبارات امتحانی را کاملاً حرکت گذاری کنند.

12  آموزش فعل و ضمير در کتاب های دورۀ اوّل متوسّطه بومی سازی شده و بر اساس »من، تو، او، 

، أنتَ، أنتمُا، أنتمُ،  ما، شما، ايشان« است. سبک پيشين اين گونه بود: »هوَ، هُما، هُم، هيَ، هُما، هُنَّ

، أنا، نحَنُ«.  أنتِ، أنتمُا، أنتُُنَّ

شيوۀ نوين در تدريس آزمايشی کاملاً موفقّ بوده است و دانش آموزان درس را بهتر آموخته اند.

13  تبديل »مذکّر به مؤنثّ«، يا »مخاطب به غير مخاطب«، يا »جمع به غير جمع« و موارد مشابه 

از اهداف کتاب نيست.

14  معنای کلمات در امتحان داخل جمله خواسته می شود. در چند تـمرين کتاب درسی، معنای کلمه ،

بيرون از جمله است؛ امّا جهت تسهيـــل آموزش و ارزشيابی شيوۀ طرح آن، همـــراه با يک نـمونه 

ارائه شده است.

شفاهی  نـمرۀ  سال،  طول  در  مکالـمه  بخش  در  او  فعّاليت های  و  دانش آموز  روخوانی های    15

دانش آموز را تشکيل می دهد.

16  در کتاب به اندازه کافی جا برای نوشتُن ترجمه و حلّ تـمرين در نظر گرفته شده است، تا نیازی 

به دفتر تـمرين نباشد. تنها متُن درس جای کافی برای نوشتُن ندارد که با نهادن يک برگه در کتاب، 

مشکل حل می شود.

17  کلمات جدیدی که معنای آنها در پاورقی آمده است در آزمون ها طرح می شوند.

18  از همکاران ارجمند خواستاریم تا با رويکرد دفتر تأليف همگام شوند؛ شش کتاب درسی عربی 

مجموعه ای یکپارچه اند و آموزش برخلاف اهداف درسی به روند آموزش آسیب می رساند.

برای همۀ همکاران آرزوی موفقّيّت داريم. 

اگر تـمايل داريد از نظرات شما آگاه شويم؛ می توانيد از طريق رمزینه سریع پاسخ پيغام بگذاريد.   

نظرسنجی کتاب درسی

https://nazar.roshd.ir/


سخنی با دانش آموز
از کشورهای مسلمان  عربی را می آموزيم؛ زيرا زبان قرآن، حديث، دعا و زبان رسمی بسياری 

است؛ زبان و ادبيات فارسی با آن درآميخته و برای فهم بهتر زبان و ادبيات فارسی آشنايی با زبان 

عربی لازم است؛ يکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحّد است؛ زبانی پرمعنا و قوی است؛ و 

کتاب های بسياری از دانشمندان به اين زبان نوشته شده است.

اين کتاب ادامۀ چهار کتاب پيشين است. هرچه در چهار سال گذشته آموخته ايد در متون، عبارات 

و تـمرين های اين کتاب تکرار شده است. ترجمۀ متون و عبارات کتاب بر عهدۀ شماست و دبير 

نقش راهنما دارد. شما به راحتی می توانيد متون را ترجمه کنيد.

برای  آمادگی  يا  تيزهوشان  نام  به  که  کتاب هايی  در  نـمی شود.  توصيه  کتاب کار  از  استفاده 

در  نيست.  زبان آموزی  آموزشی  اهداف  از  که  می آيد  بسياری  موارد  می شود،  طراّحی  مسابقات 

آزمون هايی نيز که مؤسّسات مختلف برگزار می کنند بسياری از سؤالات خارج از اهداف آموزشی 

است و جنبۀ معمّا دارد، يا اينکه حجمش آن قدر زیاد است که دانش آموز در پاسخ دهی وقت کم 

می آورد. لذا اگر در چنين آزمون هايی شرکت می کنيد شايسته است بدانيد از نظر اصولِ آموزش زبان، 

نه تنها مورد تأييد نيستند بلکه خلاف اهداف نيز هستند و موجب نااميدی و دلسردی می شوند. 

برای يادگيری هر زبانی تکرار و تـمرين لازم است. اگر می خواهيد در درس عربی موفقّ تر باشيد، 

متون و واژگان درس ها را پيش مطالعه کنيد.

هدف اين کتاب فهم متن است. اگر شما بتوانيد متون عربی را خوب بخوانيد، درست بفهميد و 

درست ترجمه کنيد، خود به خود می توانيــــد از فارسی به عربــی نيز ترجمـــه کنيد و حتیّ سخن 

بگوييد؛ شما می توانيد از آيات و احاديث کتاب های درسی عربی در سخنرانی، انشا و مقاله نويسی 

استفاده کنيد. 

»کتاب گويا« نيز برای پايۀ تحصيلی يازدهم تهيّه شده است تا با تلفّظ درست متون آشنا شويد. 

ترجمۀ متون و عبارات کتاب و حلّ تـمرين ها در کلاس به صورت گروهی است.

سخنی ويژه با مديران مدارس
اين کتاب نيازی به کتاب کار ندارد و تهيّۀ کتاب کار موجب لطمه به روند آموزشی خواهد گرديد. 

اگر مدرسۀ شما ساعت اضافه برای درس عربی اختصاص داده، بهتر است که اين زمان صرف تقويت 

مهارت های شفاهی زبان شود. 

هـ



11
ذيـنَ آمَـنُـوا  هَـا الّـَ يّـُ

َ
﴿... يـا أ

ـنِّ ... ﴾  الَحُْجُرات: 12 اجْـتَـنِـبـوا كَـثـيـراً مِـنَ الـظَّ
ای كسانی كه ايـمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

لُ رْسُ الـْأوََّ الَـــدَّ
لُ رْسُ الـْأوََّ الَـــدَّ

نبیند ز طـاووس جز پای زشتنبیند ز طـاووس جز پای زشتکه   را    زشتخویی بود در سرشت که   را    زشتخویی بود در سرشت 
)سعدی(

https://www.roshd.ir/111206-1
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﴿بسِمِ الِله الرَّحمنِٰ الرَّحيمِ﴾

ن يكَونوا خَيراً مِنـهُم   وَ لا نسِاءٌ 
َ
ينَ آمَنـوا   لا يسَخَـرْ قوَمٌ مِن قوَمٍ   عَسٰى أ

َّ
هَا الَّذ يّـُ

َ
﴿يا أ

لقابِ    
َ ْ
نفُسَـكُم   وَ لا تنَابزَوا بـِالْأ

َ
مِزوا أ

ْ
ن يكَُنَّ خَيراً مِنـهُنَّ   وَ لا تلَ

َ
مِن نسِاءٍ   عَسٰى أ

هَا  يُّ
َ
أ الِـمونَ  * يا 

ّ
هُمُ الظ ولٰٰئِكَ 

ُ
فَـأ يَتُبْ  لمَ  وَ مَن  يـمانِ    ِ

ْ
بَعْدَ الْإ فُسوقُ 

ْ
ال بئِسَْ الِاسْمُ 

سوا   وَ لا    يَغْتَبْ  ـنِّ إثْمٌ   وَ لا تـَجَسَّ ـنِّ   إِنَّ بَعْضَ الظَّ ينَ آمَنُـوا  اجْتَنبِوا كَثيراً مِنَ الظَّ
َّ

الَّذ

فَـكَرِهْتُمـوهُ    مَيتْـاً    خيـهِ 
َ
أ لـَحْمَ  كُـلَ 

ْ
يـَأ ن 

َ
أ حَدُكُم   

َ
أ يـُحِبُّ 

َ
أ بَعْضاً    بَعْضُـكُم 

قُوا الَله   إنَّ الَله تـَوّابٌ رحَيمٌ﴾  الَحُْجُرات: 11و12 وَاتّـَ

قدَْ يکَونُ بيََن النّاسِ مَنْ هوَ أحَْسَنُ مِنّا، فـَعَليَنا أنَْ نبَتعَِدَ عَنِ العُْجْبِ وَ أنَْ لا نذَْکُرَ عُيوبَ 

نْ تعَيبَ 
َ
عَيبِ أ

ْ
كبَـرُ ال

َ
الْْآخَرينَ  بِـکَلامٍ خَفـيٍّ أوَْ بِإشارةٍَ. فقََدْ قالَ أمَيُر المُْؤمِنيَن عَليٌّ  : »أ

ما فيـكَ مِثلـُهُ«. 

لُ رْسُ الْْأوََّ لُالَـدَّ رْسُ الْْأوََّ الَـدَّ

مِن آيـاتِ الْْأخَـاقِمِن آيـاتِ الْْأخَـاقِ

نبیند ز  طـاووس جز پای زشتنبیند ز  طـاووس جز پای زشتکه  را   زشتخویی بود در سرشت  که  را   زشتخویی بود در سرشت  
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بوهُم بِـألَقابٍ يکَرهَونـَها.   تنَصَحُـنا الْْآيـَةُ الْْأوُلیٰ وَ تقَولُ: لا تعَيبوُا الْْآخَرينَ. وَ لا تلُقَِّ

بِئسَ العَْمَلُ الفُْسوقُ! وَ مَن يفَعَلْ ذٰلكَِ فـَهوَ مِنَ الظاّلمِيَن. 

هُ تعَالیٰ في هاتيَـنِ الْْآيتَيَـنِ:
ٖ
إذَنْ فـَقَدْ حَرَّمَ اللّ

تسَْــميَـتـَهُم  وَ  بِـــالْْآخَـريـنَ،  الَِاسْتِــهـــزاءَ   

بِـالْْأسَماءِ القَْبيحَةِ. 

اتِّهامُ شَخصٍ لـِشَخصٍ آخَـرَ  ، وَ هوَ   سوءَ الظَّنِّ

  . بِدونِ دَليلٍ مَنطِقـيٍّ

سَ، وَ هوَ مُحاوَلةٌَ قبَيحَةٌ لکَِشفِ أسَرارِ  الَتَّجَسُّ  

نوبِ في مَکتبَِنا  النّاسِ لفَِضْحِهِم وَ هوَ مِنْ کَبائرِِ الذُّ

يِّئةَِ. وَ مِنَ الْْأخَلاقِ السَّ

قطَعِ  أسَــبـابِ  أهََـمِّ  مِن  هـيَ  وَ  الغْيٖبَـةَ،  وَ   

التَّواصُلِ بيََن النّاسِ.

الَّتي  الحُْجُراتِ  سورةََ  ينَ  المُْفَسرِّ بعَْضُ  سَمّیٰ 

جاءَتْ فيها هاتانِ الْْآ يتَانِ بِسورةَِ الْْأخَلاقِ.
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اتَِّقیٰ : پروا کرد )مضارع: يتََّقي(  

هَ : از خدا پروا کنيد
ٖ
   اتَِّقوا اللّ

إثمْ : گناه = ذَنبْ 

اسِتِهزاء بِـ : ريشخند کردن  

)اسِْتهَْزأََ، يسَْتهَْزِئُ(

اغِْتابَ : غيبت کرد )مضارع: يغَْتابُ( 

لا يغَْتبَْ: نبايد غيبت کند

أنَْ يَکُنَّ : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

أنَْ يکَونوا : که باشند  )کانَ، يکَونُ(

بَعْض ... بَعْض : يکديگر

بِئْسَ : بد است

تابَ : توبه کرد  )مضارع: يتَوبُ(

   لمَْ يتَبُْ : توبه نکرد  

سَ : جاسوسی کرد  تجََسَّ

سُ(  )مضــارع: يتَجََسَّ

تسَْميَة : نام دادن، ناميدن 

)سَمّیٰ/ يسَُمّي( 

تنَابُز بِالْْألَقابِ : به يکديگر لقب های 

زشت دادن )تنَابزََ، يتَنَابزَُ( 

توَّاب : بسيـار توبه پذير، بسيـــار 

توبه کننده 

توَاصُل : ارتباط  )توَاصَلَ، يتَوَاصَلُ(

حَرَّمَ : حرام کرد  )مضارع: يحَُرِّمُ(

خَفـيّ : پنهان  ≠ ظاهِر

سَخِرَ مِنْ : مسخره کرد  

)مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة(  

لا يسَْخَرْ: نبايد مسخره کند

عابَ : عيب جويی کرد، عيب دار کرد   

)مضارع: يعَيبُ(

عُجْب : خود پسندی

ما عَسیٰ : شايد  = رُبّـَ

فُسوق : آلوده شدن به گناه

فَضْح : رسوا کردن 

قَدْ : گاهی، شايد  )بر سر مضارع(   

»قدَ يکَونُ: گاهی می باشد« / بر 

سر فعل ماضی برای نزدیک ساختن 

زمان فعل به حال و معادل ماضی 

نقلی است. 

کَبائِر : گناهان بزرگ  »مفرد: کَبيرةَ«

کَرهَِ : ناپسند داشت )مضارع: يکَْرهَُ(

لَحْم : گوشت  »جمع: لحُوم«

بُ( بَ : لقب داد  )مضارع: يلُقَِّ لَقَّ

لَمَزَ : عيب گرفت  )مضارع: يلَمِْزُ(

مَيْت : مُــــرده = مَـیِّــت  

»جمــع: أمَْوات، مَوْتـیٰ«  ≠ حَـيّ

رينَ سورةََ الحُْجُراتِ بِعَروسِ القُْرآنِ.      ........................ 1ــ سَمّیٰ بعَضُ المُْفَسِّ

هُ في هاتيَنِ الْْآيتَيَـنِ الِاسْتِهْزاءَ وَالغْيٖبَةَ فقََطْ.      ........................
ٖ
2ــ حَرَّمَ اللّ

3ــ الَغْيٖبَةُ هيَ أنَْ تذَْکُرَ أخَاكَ وَ أخُتكََ بِـما يکَْرهَانِ.      ........................

خْريَّةِ مِنَ الْْآخَريـنَ.       ........................ هَ ينَْهَی النّاسَ عَنِ السُّ
ٖ
4ــ إنَّ اللّ

ـعْـيُ لـِمَعرفِـَةِ أسَرارِ الْْآخَرينَ أمَرٌ جَميلٌ.                  ........................ 5ــ الَسَّ

رسِ.                    حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ 
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 اسم تفضيل مفهوم برتری دارد و بر وزن »أفَعَْل« است. 

اسم تفضيل معادل »صفت برتر« و »صفت برترين« در زبان فارسی است؛ مثال: 

کَبيـر: بزرگ  أکَْبَـر: بزرگ تر، بزرگ ترين   حَسَن: خوب  أحَْسَن:خوب تر، خوب ترين 

آسيا أکَـبَـرُ مِن أوُروباّ.                  آسيا بزرگ تر از اروپا ست.

آسيا أکَـبَـرُ قارّاتِ العْالمَِ.      آسيا بزرگ ترين قارهّ های جهان است.

آسيا أکَـبَـرُ قارَّةٍ فِي العْالمَِ.       آسيا بزرگ ترين قارهّ  در جهان است.

اعِـلـَمـوا

اسِْمُ التَّفضيلِ وَ اسْمُ الْمَکانِ

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ مِن جَبَلِ دِنا.      کوه دماوند بلندتر از کوه دناست.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جِبالِ إيران.      کوه دماوند بلندترين کوه های ايران است.

جَبَلُ دَماوَند أعَلیٰ جَبَلٍ في إيران.   کوه دماوند بلندترين کوه در ايران است. 

أکَبَـرُ العَْيبِ، أنَْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلـُهُ. الَْإمامُ عَلـيٌّ  

بزرگ ترين عيب آن است که ]از کسی[ عيبی بگيری که مانندِ آن در خودت هست.



6

 گاهی وزنِ اسم تفضيل به اين شکل ها می آيد:

أعَْلیٰ: بلندتر، بلندترين        أغَْلیٰ: گران تر، گران ترين 

أحََبّ: محبوب تر، محبوب ترين       أقَـَلّ:  کمتر، کمترين

 مؤنثّ اسم تفضيل بر وزن »فعُْلیٰ« می آيد؛ مثال: 

غْریٰ: زينبِ کوچک تر فاطِمَةُ الکُْبْـریٰ: فاطمۀ بزرگ تر، زَينَبُ الصُّ

»اسم تفضيل« در حالت مقايسه بين دو اسم مؤنثّ معمولاً بر همان وزن »أفَعَْل« می آيد؛ 

مثال: فاطمةُ أکَـبَـرُ مِنْ زينب.

 غالباً جمع اسم تفضيل بر وزن »أفَاعِل« است؛ مثال:

إذا مَلكََ الْْأرَاذِلُ هَلكََ الْْأفَاضِلُ. )أرَاذِل جمع أرَذَْل و أفَاضِل جمعِ أفَضَْل است(. 

 هرگاه بعد از اسم تفضيل،حرف جرّ »مِنْ« بیایـد )أفَعَْــلُ مِنْ ...(، معنای »برتر« 

دارد؛ مثال: 

هٰذا أکَـبَـرُ مِنْ ذاكَ.        اين از آن بزرگ تر است.

و هرگاه اسم تفضيل مضاف واقع شود، معنای »برترين« دارد؛ مثال:

سورةَُ البَْقَرَ ةِ أکَـبَـرُ سورةٍَ فِي القُْرآنِ. سورۀ بقره بزرگ ترين سوره در قرآن است.
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: بشتاب  کينَة: آرامش        4ــ حَـيَّ 3ــ الَسَّ 2ــ الَرَّجُل: انسان، مرد  1ــ سُئِلَ: از ... پرسیده شد 

نفَعُ النّاسِ للِنّاسِ.
َ
حَبُّ النّاسِ إلیَ الِله؟ قالَ: أ

َ
: مَنْ أ 1 سُئِل1َ رسَولُ الِله 

...........................................................................................................................................

كينَة3ُ مَعَ إيـمانٍ. رسَولُ اللّٰهِ  حسَنُ زينَةِ الرجَُّل2ِ السَّ
َ
 أ 2

...........................................................................................................................................

ـحَلالِ. رسَولُ اللّٰهِ 
ْ
كَسْبُ مِنَ ال

ْ
عمالِ ال

َ ْ
فضَْلُ الْأ

َ
3 أ

...........................................................................................................................................

  دو کلمۀ »خَيْـر« و »شَـرّ« علاوه بر اینکه  به معنـای »خوبـی« و »بـدی« هستنــد، 

می توانند به معنای اسم تفضيل نیز بيايند؛ در اين صورت، معمولاً بعد از آن حرف جرّ 

»مِنْ« است، يا به صورتِ »مضاف« می آيد؛ مثال:

جَميلِ قائلِـُهُ. الَْإمامُ الهْادي  
ْ
جمَلُ مِنَ ال

َ
خَيـرِ فاعِلـُهُ، وَ أ

ْ
1 خَيرٌ مِنَ ال

بهتر از خوبی انجام دهنده اش است و زيباتر از زيبا گوينده اش می باشد.

خيانةََ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
ْ
مانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ ال

َ ْ
2 شَـرُّ النّاسِ مَنْ لا يَعْتَقِدُ الْأ

بدترين مردم كسى است كه پايبند به امانت نباشد و از خيانت دورى نكند.

وسَْطـُها. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
َ
مورِ أ

ُ ْ
3 خَيـْرُ الْأ

بهترين کارها ميانه ترين آنهاست.

عَمَلِ.   
ْ
4 عَلـیٰ خَيـْرِ ال 4 حَـيَّ

به سوی بهترين کار بشتاب.

 اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْأحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطّاً تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ.
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1ــ أهَْدیٰ: هديه کرد              2ــ غَلَبَتْ: چيره شد

نتَْ خَيـْرُ الرّاحِـمـينَ﴾ الَمُْؤمِنون:109
َ
1 ﴿... ربَّنا آمَنّا  فَاغْفِرْلنَا  وَ ارحَْـمْـنا  وَ أ

.........................................................................................................................................

هْدى1ٰ إليَكُْم عُيوبَكُم. رسَولُ اللهِّ   
َ
2 خَيـْرُ إخْوانكُِم مَنْ أ

...........................................................................................................................................

فِ شَهْرٍ﴾  الَقَْدْر: 3  
ْ
ل
َ
قَدْرِ خَيـْرٌ مِنْ أ

ْ
3 ﴿ليَلْةَُ ال

...........................................................................................................................................

 اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ.

بَهائمِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
ْ
4 مَنْ غَلبََت2ْ شَهْوَتـُهُ عَقْلـَهُ فَهوَ شَـرٌّ مِنَ ال

...........................................................................................................................................

وجَْهَيـْنِ.
ْ
5 شَـرُّ النّاسِ ذو ال

...........................................................................................................................................
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 اسم مکان بر مکان دلالت دارد و بيشتر بر وزن مَفْعَل و گاهی بر وزن مَفْعِل و مَفْعَلـَة است؛ مثال:

مَصْنَع: کارخانه  مَطبَْخ: آشپزخانه   مَطعَْم: رستوران  مَلعَْب: ورزشگاه 

مَکْتبََة: کتابخانه  مَطبَعَة: چاپخانه مَنْزلِ: خانه   مَوْقِف:  ایستگاه 

 جمع اسم مکان بر وزن »مَفاعِل« است؛ مانند: مَدارسِ، مَلاعِب، مَطاعِم و مَنازلِ. 

: گمراه شد   1ــ جـادِلْ: بحث کن            2ــ ضَلَّ

2عَنْ سَبيلِهِ ...﴾  َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَلّ

َ
 رَبَّكَ هوَ أ

َ
حْسَنُ  إنّ

َ
تي  هيَ أ

َّ
ـهُم1 باِل

ْ
1 ﴿... وَ جادِل

الَنَّحْل: 125

...........................................................................................................................................

بقْـیٰ﴾  الَْْأعْلیٰ: 17  
َ
خِرَةُ خَيـْرٌ وَ أ

ْ
2 ﴿وَ الْآ     

...........................................................................................................................................

3 کانتَْ مَکتبََةُ »جُندي سابور« في خوزستان أکَـبَـرَ مَکتبََـةٍ فِي العْالمَِ القَْديمِ.  

...........................................................................................................................................

  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآ يَتَينِ وَ الْعِبارةََ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْمَکانِ وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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حِــوارٌ
)في سوقِ مَشهَد(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

1ــ سِعْر: قيمت »جمع: أسَْعار«   2ــ نوَعيَّة: جنس   3ــ مَتْجَر: مغازه   4ــ زمَيل: همکار   

الَزاّئِرةَُ الْعَرَبيَّةُ

سَلامٌ عَليَکُم.

؟ کَـم سِعر1ُ هٰذَا القَْميصِ الرِّجالـيِّ

أرُيدُ سَراويلَ أفَضَلَ مِن هٰذِهِ.

أرُيدُ أرَخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الْْأسَعارُ غاليَةٌ.

الَْْأسَْعارُ غاليَـةٌ!

أيَُّ لوَْنٍ عِندَکُم؟

اويلُ؟  بِکَم تومان هٰذِهِ السرَّ

بِکَم تومان هٰذِهِ الفَْساتيُن؟

بائِـعُ الْمَابِسِ

لامُ، مَرحَباً بِكِ. عَليَکُمُ السَّ

سِتوّنَ ألَفَْ تومان.

ذٰلكَِ مَتجَْر3ُ زمَيلـي4، لـَهُ سَراويلُ أفَضَلُ.

لي انُظرُي. عِندَنا بِسِعْرخَِمسيَن ألَفَْ تومان. تفََضَّ

عْرُ حَسَبَ النَّوعيّات2ِ. سَيِّدَتـي، يخَْتلَِفُ السِّ

أبَيَضُ وَ أسَوَدُ وَ أزَرَقُ وَ أحَمَرُ وَ أصَفَرُ وَ 

. بنََفسَجيٌّ

والُ  والُ الرِّجاليُّ بِـتِسعيَن ألَفَْ تومان، وَ السرِّ الَسرِّ

النِّسائـيُّ بِخَمسَةٍ وَ تسِْعيَن ألَفَْ تومان.

تبَدَأُ الْْأسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبْعيَن ألَفْاً إلیٰ 

خَمسَةٍ و ثـَمانيَن ألَفَْ تومان.
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1ــ تخَْفيض: تخفيف

رجَاءً، أعَْطِني سِروالاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... 

کَم صارَ المَْبلغَُ؟

في مَتجَرِ زمَيلِـهِ ...

صارَ المَْبلغَُ مِئتَيَِن وَ ثلَاثيَن ألَفَْ تومان. 

أعَْطيني بعَدَ التَّخْفيض1ِ مِئتَيَِن وَ عِشْْرينَ ألَفْاً. 
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1ــ جَعَلهَُ حَراماً:        ......................................

2ــ  الََّذي ليَسَ حَيّاً:      ......................................

نـوبُ الکَْـبـيـرةَُ:      ...................................... 3ــ  الَـذُّ

4ــ  الََّذي يقَْبلَُ التَّوبةََ عَن عِبادِهِ:     ......................................

5ــ  تسَميَةُ الْْآخَرينَ بِالْْأسَماءِ القَْبيحَةِ:    ......................................

6ــ  ذَکَرَ ما لا يرَضْیٰ بِهِ الْْآخَرونَ في غيابِهِم:    ......................................

خُلقُِ نصِفُ الدّينِ.  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(
ْ
1ــ حُسْنُ ال

...........................................................................................................................................

ب2َ نَفْسَـهُ. )الَمَْفعولَ(
َ
2ــ مَــنْ سـاء1َ خُلقُُـهُ عَذّ

...........................................................................................................................................

نْ خُلقُي. )الَفِْعلَ المْاضيَ وَ فِعْلَ الْْأمَرِ( قي، فَـحَسِّ
ْ
نتَْ 3خَل هُمَّ كَما حَسَّ

ٰ 3ــ الَلّ
...........................................................................................................................................

حَسَنِ. ) اسِْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ(
ْ
خُلقُِ ال

ْ
ميزانِ 4 مِنَ ال

ْ
ثقَلَ فِـي ال

َ
4ــ  ليَسَ شَيءٌ أ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

نْتَ: نيکو گردانيدی   4ــ ميزان: ترازو )ترازوی اعمال( بَ: عذاب داد   3ــ حَسَّ 1ــ ساءَ: بد  شد   2ــ عَذَّ

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمْ هٰذِهِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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الَمَْصْدَرالَمَْصْدَر

 انِکِْسار: شکسته شدن

إحْسان: نيکی کردن

اسِْتِغفار: .........................

تعََلُّم: ياد گرفتن

اقِـْتـرِاب: نزديک شدن

مُسافرَةَ: سفر کردن

تبَادُل: عوض کردن

تعَْليم: آموزش دادن

الَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُالَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُ

: شکسته نشو  لا تنَْکَسِرْ

أحَْسِنْ: ...........................

اسِْتغَْفِرْ: آمرزش بخواه

تعََلَّمْ: ...........................

لا تقَْتـَرِبوا: ..................... 

لا تسُافِرْ: .....................

لا تـَتبَادَلوا: عوض نکنيد

ـمْ: ..................... عَلّـِ

الَـْمُضارِعُ وَ المُْستقَبلَُالَـْمُضارِعُ وَ المُْستقَبلَُ

 ......................... : سَيَنْکَسِرُ

يحُْسِنُ: نيکی می کند

يسَْتغَْفِرُ: ..........................

 يتَعََلَّمانِ: ياد می گيرند

يقَْتـَرِبونَ: ........................

 لا يسُافِرُ: ........................

 تـَتبَادَلونَ:  ......................

 سَوْفَ يعَُلِّمُ: ..................

الَمْاضيالَمْاضي

............................ : انِکَْسَرَ

قدَْ أحَْسَنَ: ......................

اسِْتغَْفَرَ: آمرزش خواست 

تعََلَّمَ: ..............................

اقِتْـَربََ: نزديک شد

ما سافرَتُْ: سفر نکردم

 تبَادَلتْمُ: .........................

قدَْ عَلَّمَ: آموزش داده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَ الْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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1ــ عَشَرةٌَ زائدُِ أرَْبعََةٍ يسُاوي أرَْبعََةَ عَشَرَ.         14= 10+4

2ــ مِئةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنَْـيْنِ يسُاوي خَمْسينَ.

3ــ ثـَمانيَةٌ في ثلَاثةٍَ يسُاوي أرَبعََةً وَ عِشْرينَ.

4ــ سِتَّةٌ وَ سَبعونَ ناقِصُ أحََدَعَشَرَ يسُاوي خَمْسَةً وَ سِتيّـنَ.

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: اُ كتُبِ الْعَمَليّاتِ الْحِسابيَّةَ التّاليَةَ کَالْمِثالِ:

مُؤمِنيـنَ﴾ الَفَْتحْ: 26
ْ
نـْزَلَ الُله  سَكينتََـــهُ عَلیٰ رسَولِـــهِ وَ عَلیَ ال

َ
1ــ  ﴿فَـأ

 وسُْعَـها﴾  الَبَْقَرةَ: 286
ّ

ِفُ الُله  نَفْساً إلا
2ــ ﴿لا يكَُلّ

ةٌ.  رسَولُ اللّٰهِ  كَلامُ  فِضَّ
ْ
كوتُ  ذَهَبٌ  وَ  ال 3ــ  الَسُّ

نْفَعُـهُم لِـعِبـادِهِ.  رسَولُ اللّٰهِ 
َ
حَبُّ  عِبـادِ الِله إلیَ الِله أ

َ
4ــ  أ

جاهِلِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ  خَيـْرٌ  مِن صَداقَةِ  ال

ْ
5ــ عَداوَةُ  ال

نةَِ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ الْمَحَلَّ الْْإعرابـيَّ لِلْکَلمِاتِ الْمُلَوَّ
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عَراء: 28  مَغْربِِ﴾: الَشُّ
ْ
مَشْرِقِ وَ ال

ْ
1ــ  ﴿ربَُّ ال

..............................................................................................................................................          

غُيـوبِ﴾ الَمْائدَِة: 109  
ْ
مُ ال

ّ
نتَ عَـلا

َ
2ــ ﴿... إنـَّكَ أ

................................................................................................................................................  

مُرسَْلوُنَ﴾ يس: 52  
ْ
3ــ ﴿... مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هٰذا ما وعََدَ الرحَّْمٰنُ وَ صَدَقَ ال

................................................................................................................................................  

مُحْسِنيـنَ:        
ْ
4ــ يا مَنْ يحُِبُّ ال

..............................................................................................................................................         

رحَْمَ الرّاحِـميـنَ:  
َ
5ــ  يا أ

 ..............................................................................................................................................        

6ــ يا ساترَِ كُلِّ مَعيوبٍ: 

..............................................................................................................................................        

نوبِ:  
ُ
7ــ يا غَفّارَ الذّ

..............................................................................................................................................        

وَ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ اسْمَ الْفاعِلِ، وَ اسْمَ  اکيبَ  الَتَّمرينُ السّادِسُ: ترَجِْمِ التَّرَّ

الْمَفعولِ، وَ اسْمَ الْمُبالَغَةِ، وَ اسْمَ الْمَکانِ، وَ اسْمَ التَّفضيلِ.
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 مَيْت      لـَيْــل     مَسـاء     1ــ صَبـاح

  إثـْم     فسُوق     لـَحْـم     2ــ عُجْب

  أوَْلاد     رجِـال         نسِـاء       3ــ كَبائـِر

 َلـَمَـز      َساعَـد      َعـاب          َ4ــ سَخِـر

   َأصَْلح    أجَْمَـل    أحَْسَن    5ــ أحَْمَـر

 أكَْثـَر      أبَيَْـض      أزَْرَق    6ــ أصَْفَـر

1ــ  اشِْتـَرَيـْنا ................... وَ فسَاتيـنَ بِـأسَْعارٍ رخَيصَةٍ فِـي المَْتجَْرِ.    

 َمَواقِـف     ًأشَْـهُــرا   سَراويـل       

2ــ  مَن ................... المُْؤمِنيـنَ فـَعَليَهِ أنَْ يعَْتذَِرَ إليَـهِم.    

   َمَـدَح        ٰـقــی                 اغِْـتـابَ   اتِّـَ

3ــ  خَمْسَةٌ و سِتوّنَ ناقِصُ ثلَاثةٍَ وَ عِشْرینَ یسُاوي ................... .      

       َأرَبعََةً و عِشْرین  َاثِنَینِ وَ سَبعین  َاثِنَینِ و أرَبعَین         

عْـرِ.                4ــ أرَادَ المُْشتـَري ................... السِّ

    َتخَْفيـض   َمَـتـْـجَـر   َنوَعـيَّـة               

الَتَّمرينُ السّابِعُ: عَيِّـنِ الْكَلِمَةَ الْغَريبَةَ في كُلِّ مَجموعَةٍ. 

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ كَلِمَةً مُناسِبَةً. 
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  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
 اسِْتخَْرِجْ خَمْسَةَ أسَْماءِ تفَضيلٍ مِنْ دُعاءِ الِافتِْتاحِ.

نتَ 
َ
نَّكَ أ

َ
يقَنتُْ أ

َ
وابِ بـِمَنِّكَ، وَ أ دٌ للِصَّ نتَ مُسَدِّ

َ
فتَتِحُ الثَّناءَ بِِحَمْدِكَ وَ أ

َ
الَلّٰهُمَّ إنـّي أ

مُعاقِبیَن في مَوضِْعِ النَّکالِ وَ النَّقِمَةِ، 
ْ
شَدُّ ال

َ
عَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ، وَ أ

ْ
رحَْمُ الرّاحِمیَن في مَوضِْعِ ال

َ
أ

عَظَمَةِ.
ْ
كبِرياءِ وَ ال

ْ
ينَ في مَوضِعِ ال مُتَجَبرِّ

ْ
عْظَمُ ال

َ
وَ أ

خدایا، من با سپاسگزاری از تو ستايشت را آغاز می کنم و تو با مهرورزی ات رهنمون به راهِ درست 

هستی. باور کردم که تو در جايگاهِ گذشت و مهربانی مهربان ترین مهربانانی و در جايگاهِ کیفر و 

انتقام، سخت ترین کیفر دهندگانی و در جایگاهِ بزرگ منشی و بزرگواری، بزرگ ترین نيرومندانی.

يا رحَيمُ  جِبْ 
َ
أ وَ  مِدْحَتـي،  يا سَميعُ  فَـاسْمَعْ  ِكَ، 

َ
لَت

َ
مَسْأ وَ  ذِنتَْ لي في دُعائكَِ 

َ
أ الَلّٰهُمَّ 

تـي، فَكـمْ يا إلهٰي مِنْ كُربَةٍ قَدْ فَرَّجْتَـها، وَ هُمومٍ قَدْ  قِلْ يا غَفورُ عَثْْرَ
َ
دَعوَتـي، وَ أ

قَةِ بلَاءٍ قَدْ فَكَكْتَها!
ْ
تـَها، وَ حَل تَـها، وَ رحَْمَةٍ قَدْ نشَََرْ

ْ
قَل

َ
ةٍ قَدْ أ كشَفْتَـها، وَعَثْْرَ

خدایا، در فراخواندنت و در درخواست از خودت به من اجازه دادی، پس ای شنوا ستايشم را بشنو و 

ای مهربان دعایم را برآورده كن و ای آمرزنده از لغزشم در گذر، ای خدای من، چه بسیار اندوه هايی 

که از آن گره گشودی و غم هايی که از من برداشتی و لغزشی که از آن در گذشتی و چه بسيار مهربانی 

که آن را گستردی و زنجیر بلايی که آن را گشودی.

مِنْ  وَ خيَرتكَِ  حَبيبِكَ  وَ  وَ صَفيِّكَ  مينِكَ 
َ
أ وَ  وَ رسَولكَِ  عَبدِْكَ  دٍ  مُُحمََّ عََلیٰ  الَلّٰهُمَّ صَلِّ 

نـْمٰی 
َ
زْکیٰ وَ أ

َ
كمَلَ وَ أ

َ
جْْمَلَ وَ أ

َ
حْسَنَ وَ أ

َ
فضَْلَ وَ أ

َ
قِكَ، وَ حافِظِ سِِرِّكَ، وَ مُبَلِّغِ رسِالاتكَِ أ

ْ
خَل

َنَّنتَْ وَ سَلَّمْتَ عََلیٰ 
َ

ْتَ وَ تَح تَ وَ ترَحَمَّ
ْ
كثَـرَ ما صَلَّيتَ وَ بارَک

َ
سْنٰی وَ أ

َ
هَرَ وَ أ

ْ
ط

َ
يبَ وَ أ

ْ
ط

َ
وَ أ

قِكَ.
ْ
كَرامَةِ عَليَكَ مِنْ خَل

ْ
هْلِ ال

َ
نبْيائكَِ وَ رسُُلِكَ وَ صِفْوَتكَِ وَ أ

َ
حَدٍ مِنْ عِبادِكَ وَ أ

َ
أ

خدایا، درود بفرست بر محمّد: بنده ات، فرستاده ات، امانتدارت، برگزيده ات، يارت، بهترين آفريده ات، 

پاک ترين،  كامل ترين،  زيباترين،  بهترین،  برترین،  که[  ]درودی  پيام هايت.  رسانندۀ  رازت،  نگاهدارِ 

بالنده ترين، خوب ترين، پاكيزه ترين، بلندترين و بيشترين درودی باشد که فرستاده ای و برکت داده ای و 

مهربانی كرده ای و مهر ورزیده ای و سلام داده ای بر یکی از بندگان و پیامبران و فرستادگان و برگزیدگانت 

و اهل بخشش از آفریدگانت.
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قَـلـَمِ﴾  

ْ
ذي عَـلَّـمَ بـِال ـرَمُ * الّـَ

ْ
ك

َ ْ
 وَ رَبُّـكَ الْأ

ْ
﴿اِقـْرَأ

الَعَْلقَ: 3 و 4

بخوان كه پروردگارت گرامی¬ترين است، همو كه با قلم ياد داد.  

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

سُ الثّــانـي
رْ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111206-2
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رْسُ الثّانـي رْسُ الثّانـيالَدَّ الَدَّ

في مَحْضََرِ الْمُعَلِّمِ في مَحْضََرِ الْمُعَلِّمِ 

ةِ الْْأوُلیٰ کانَ الطُّلّابُ يسَْتمَِعونَ إلیٰ کَلامِ مُدَرِّسِ الکْيمياءِ، وَ کانَ بيَنَـهُم طالبٌِ  فِـي الحِْصَّ

الَّذي  مَعَ  يتَکََلَّمُ  وَ  الوَْراءِ  إلیَ  تارةًَ  يلَتفَِتُ  بِـسُلوکِـهِ،  الطُّلّابَ  يضَُُرُّ  الْْأدََبِ،  قلَيلُ  مُشاغِبٌ 

فِـي  وَ  بّورةَِ؛  السَّ عَلیَ  المُْعَلِّمُ  يکَْتبُُ  حيَن  جَنْبَـهُ  يجَْلِسُ  الَّذي  إلیَ  يهَْمِسُ  تارةًَ  وَ  خَلفَْـهُ 

ةِ الثاّلثِـَةِ کانَ يتَکََلَّمُ  ةِ الثاّنيَةِ کانَ الطاّلبُِ يسَألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الْْأحَياءِ تعََنُّتا؛ً وَ فِـي الحِْصَّ الحِْصَّ

رسِ جَيِّداً يرَسُْبْ  مَعَ زمَيلٍ مِثلِْـهِ وَ يضَحَكُ؛ فـَنَصَحَـهُ المُْعَلِّمُ وَ قالَ: مَنْ لا يسَْتمَِعْ إلیَ الدَّ

فِـي الِامْتِحانِ. وَلکِٰنَّ الطاّلبَِ اسْتمََرَّ عَلیٰ سُلوکِهِ.
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حَ لهَُ القَْضيَّةَ وَ     فکََّرَ مِهرانُ حَولَ هٰذِهِ المُْشکِلةَِ، فذََهَبَ إلیٰ مُعَلِّمِ الْْأدََبِ الفْارسِيِّ وَ شَرَ

قالَ: أحُِبُّ أنَْ أکَتبَُ إنشاءً تحَتَ عُنوانِ »في مَحضَُرِ المُْعَلِّمِ«؛ فوَافقََ المُْعَلِّمُ عَلیٰ طلَبَِهِ، وَ 

هيدِ الثاّني« يسُاعِدْكَ عَلیٰ  قالَ لهَُ: إنْ تطُالِعْ کِتابَ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

کِتابةَِ إنشائكَِ؛ ثمَُّ کَتبََ مهرانُ إنشاءَهُ وَ أعَطاهُ لـِمُعَلِّمِـهِ. فقَالَ المُْعَلِّمُ لهَُ: 

إنْ تقَْرَأْ إنشاءَكَ أمَامَ الطُّلّابِ فسََوفَ يـَتـَنَـبَّـهُ زمَيلكَُ المُْشاغِبُ. 

   وَ هذا قِسْمٌ مِن نصَِّ إنشائـِهِ:

وَ  بِالمُْعَلِّمِ،  التَّعليمِ، يرَتبَِطُ بعَضُها  وَ  بيَةِ  الترَّ العُْلمَاءِ کُتبُاً في مَجالاتِ  مِنَ  عَدَدٌ  ألََّفَ   ...    

ـها:  الْْأخُریٰ بِـالمُْتعََلِّمِ؛ وَ للِطاّلبِِ في مَحضَُرِ المُْعَلِّمِ آدابٌ، مَن يلَتْزَمِْ بِـها ينَجَحْ؛ أهََمُّ

1  أنَْ لا يعَصَي أوَامِرَ المُْعَلِّمِ.

2 الَِاجْتِنابُ عَن کَلامٍ فيهِ إساءَةٌ لـِلْْأدََبِ.

3 أنَْ لا يهَْربَُ مِن أدَاءِ الوْاجِبـاتِ المَْدرسَيَّـةِ.

، عِندَمـا يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ. ـفِّ 4 عَدَمُ النَّـومِ فِـي الصَّ

5 أنَْ لا يتَکََلَّمَ مَعَ غَيرهِِ مِنَ الطُّلّابِ عِندَما يدَُرِّسُ المُْعَلِّمُ.

6 أنَْ لا يقَطعََ کَلامَـهُ، وَ لا يسَْبِقَـهُ بِـالکَْلامِ، وَ يصَْبِرَ حَتیّٰ يفَْرُغَ مِنَ الکَْلامِ.

7 الَجُْلوسُ أمَامَـهُ بِأدََبٍ، وَ الِاسْتِماعُ إليَهِ بِدِقَّةٍ وَ عَدَمُ الِالتِْفاتِ إلیَ الوَْراءِ إلّا لـِضَُرورةٍَ.
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. فِّ لمَّا سَمِعَ الطاّلبُِ المُْشاغِبُ إنشاءَ مهران، خَجِلَ وَ ندَِمَ عَلیٰ سُلوکِـهِ فِـي الصَّ

قالَ الشّاعِرُ المِْصريُّ أحمَد شَوقيّ عَنِ المُْعَلِّمِ:

مُ أنَْ يکَونَ رسَولا مُ أنَْ يکَونَ رسَولا المُْعَـلّـِ کادَکادَ المُْعَـلّـِ هِ هِ التَّبْجيــلاالتَّبْجيــلا     مِ وَفّـِوَفّـِ مِ لـِلـْمُـعَـلّـِ قـُـمْ قـُـمْ لـِلـْمُـعَـلّـِ

يبَْني وَ ينُْشِئُينُْشِئُ أنَفُساً وَ عُقولا أنَفُساً وَ عُقولا يبَْني وَ  مِنَ الَّذي   أَ عَلِمْتَ أشََرفَ أوَْ أَ عَلِمْتَ أشََرفَ أوَْ أجََلَّأجََلَّ مِنَ الَّذي  

أجََـلّ : گرانقدرتر

ارِتبََطَ : ارتباط داشت )مضارع: يرَتْبَِطُ( 

اسِْتَمَعَ : گوش فرا داد )مضارع: يسَْتمَِعُ(

الِْتَزمََ : پايبند شد  )مضارع: يلَتْزَمُِ(

الِْتِفات : روی برگرداندن  

الِْتَفَتَ : روی برگــردانـْد 

)مضــارع: يلَتْفَِتُ(

ألََّفَ : نگاشت  )مضارع: يؤَُلِّفُ(  

أنَشَْأَ : ساخت  )مضارع: ينُْشِئُ(  

تارَةً : يک بار = مَرَّةً

تبَْجيل : بزرگداشت

ؤالِ : پرسیدن به  تعََنُّت فِي السُّ

منظور به سختی و لغزش انداختن

تنََبَّهَ : آگاه شد  

)مضارع: يتَنََبَّهُ(  = انِتْبََهَ

ة : زنگ درسی، قسمت حِصَّ

خَجِلَ : شرمنده شد  )مضارع: يخَْجَلُ(  

سَبَقَ : پيشی گرفت  )مضارع: يسَْبِقُ(  

سَبّورَة : تخته سياه

سُلوك : رفتار

) ضَـرَّ : زيان رساندْ  )مضارع: يضَُـرُّ

عَصیٰ : سرپيچی کرد  )مضارع: يعَْصي(

عِلْمُ الْْأحَياءِ : زيست شناسی  

فَکَّرَ : انديشيد  )مضارع: يفَُکِّرُ(

قُمْ : برخيز  )قامَ، يقَومُ(

کادَ : نزديک بود که  )مضارع: يکَادُ(

مَجـال: زمينه

مُشاغِب : شلوغکننده و اخلالگر

وافَقَ : موافقت کرد  )مضارع: يوُافِقُ(  

وَفّـیٰ : کامل کرد )مضارع: يوَُفـّي(  

هِ التَّبجيلَ: احترامش را کامل به جا  »وَفّـِ

بياور.«

هَمَسَ : آهسته سخن گفت 

)مضارع: يهَْمِسُ(
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1ــ  إلیٰ مَن ذَهَبَ مِهرانُ؟ 

........................................................................................................................

کَيفَ يجَِبُ الجُْلوسُ أمَامَ المُْعَلِّمِ؟ 2ـ ـ

........................................................................................................................

کَيفَ کانتَْ أخَلاقُ الطاّلبِِ الَّذي کانَ يلَتْفَِتُ إلیَ الوَْراءِ؟  3ـ ـ

........................................................................................................................

مَا اسْمُ الکِْتابِ الَّذي قرََأهَُ مِهرانُ في مَجالِ التَّربيَـةِ وَ التَّعليمِ؟ 4ـ ـ

........................................................................................................................

ةٍ کانَ الطُّلّابُ يسَْتمَِعونَ إلیٰ کَلامِ أسُتاذِ الکْيمياءِ؟ فـي أيَِّ حِصَّ 5ـ ـ

........................................................................................................................

رسِ. اکُتُبْ جَواباً قَصيـراً، حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 مهم ترين ادوات شرط عبارت اند از: »مَنْ، ما و إنْ«. معمولاً اين ادوات بر سر عبارتی 

می آيند که دو فعل دارد، فعل اوّل، فعل شرط و فعل دوم، جواب شرط نام دارد. 

اين ادوات در معنای فعل و جواب شرط تغييراتی را ايجاد می کنند؛ مثال: 

مَـــــــنْ يـُـفَــکِّــرْ قبَلَْ الکَْلامِ، يـَـسْــلـَـمْ مِنَ الخَْطأَِ غالبِاً.1

إنْ تـَحـتـَرمِـوا الْْآخَـريـنَ، تـَـكْـتـَـسِـبـوا حُبَّـهُم.

 گاهی نيز جواب شرط به صورت جملۀ اسميّه است؛ مثال: 

ـل2ْ عَلیَ الِله فَـهـوَ حَسْبُـه3ُ﴾ الَطَّلاق: 3  
َ
﴿وَ مَــــنْ يـَتَـوَکّ

باشد،  ماضی  آن  جواب  و  شرط  فعل  که  بيايد  جمله ای  سر  بر  شرط  ادوات  وقتی   

می توانيم فعل شرط را مضارع التزامی و جواب آن را مضارع اخِباری ترجمه کنيم. 

مَن فکََّرَ قبَلَْ الکَْلامِ، قلََّ خَطؤَُهُ.  

هرکس پيش از سخن گفتن بينديشد، خطايش کم می شود.

هرکس پيش از سخن گفتن اندیشید، خطايش کم شد.

اعِـلـَمـوا

رطِْ وَ أدََواتهُُ أُسْلوبُ الشَّ

ادات شرط

ادات شرط

ادات شرط

فعل شرط

فعل شرط

فعل شرط

جواب شرط

جواب شرط

جواب شرط

1ــ معمولاً ادوات شرطِ »مَنْ« ، »ما« و »إنْ« در شکل ظاهریِ فعل شرط و جواب شرط )هنگامی که مضارع هستند(، 

تغييراتی را انجام می دهند. با اين تغييرات در پايۀ نهم در فعل نهی آشنا شده بوديد. اين کلمات، نشانۀ انتهای فعل های 

»يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغيير می دهند.  »... يفَعَلْ، ... تفَعَلْ، ... أفَعَلْ و ... نفَعَلْ« و حرف نون را در انتهای 

فعل های »يفَعَلونَ، يفَعَلانِ، تفَعَلانِ، تفَعَلونَ و تفَعَليـنَ« حذف می کنند. اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعلِ جمع مؤنثّ 

»يفَعَلنَْ« و »تفَعَلنَْ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند. 

2ــ يَتَوکََّلْ: توکّل کند                        3ــ حَسْب: بس، کافی
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 و هرگاه فعل شرط مضارع باشد، به صورت مضارع التزامی ترجمه می شود.  

  »مَنْ: هرکس« مثال: 

مَنْ يحُاوِلْ کَثيـراً، يصَِلْ إلیٰ هَدَفِـهِ. 

هرکس بسيار تلاش کند، به هدفش می رسد.

 »ما: هرچه« مثال:

نيا، تحَْصُدْ فِي الْْآخِرةَِ.  ما تزَْرَعْ فِي الدُّ

هرچه در دنيا بکاری، در آخرت درو می کنی. 

ما فعَلتَْ مِنَ الخَْيراتِ، وَجَدْتـَها ذَخيرةًَ لِْآخِرَتكَِ.  

   هرچه از کارهای نيک انجام بدهی، آنها را اندوخته ای برای آخرتت می يابی. 

 »إنِْ: اگر« مثال: 

إنْ تزَْرَعْ خَيْـراً، تحَْصُدْ سُروراً. 

اگر نيکی بکاری، شادی درو می کنی. 

إنْ صَبَرتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ في حياتـِكَ.     

اگر صبر کنی، در زندگی ات موفقيّت به دست می آوری.

 »إذا: هرگاه، اگر«؛ نيز معنای شرط دارد؛ مثال: 

إذَا اجْتهََدْتَ، نجََحْتَ. 

هرگاه )اگر( تلاش کنی، موفقّ می شوی. 
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نفُسِـكُم مِنْ خَيـْرٍ  تـَجِـدوهُ عِندَ الِله﴾ الَبَْقَرةَ: 110
َ
موا2 لِْأ 1 ﴿وَ ما تُقَدِّ

...........................................................................................................................................

د: 7  قدامَكُم﴾ مُحَمَّ
َ
2 ﴿إنْ تَنصُْرُوا الَله   يَنصُْرْكُم   وَ يثُبََّت3ْ أ

...........................................................................................................................................

﴾  الَفُْرقان: 63 
5

جاهِلونَ  قالوا سَلاماً 
ْ
3 ﴿وَ إذا خاطَبَـهُم4ُ ال

...........................................................................................................................................

موا: هرچه را از پيش بفرستيد    3ــ يثَُبِّت: استوار می سازد     1ــ ما یَلي: آنچه می آید   2ــ ما تقَُدِّ

4ــ خاطَبَ: خطاب کرد    5 ــ سَام: سخن آرام  

رطِ، وَ جوابَهُ. رطِ وَ فِعلَ الشَّ  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِْمْ ما یلَي1، ثمَُّ عَيِّنْ أدَاةَ الشَّ

4 إنْ تزَرَعُوا العُْدوانَ، تحَْصُدُوا الخُْسرانَ. 

...........................................................................................................................................
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............................ ةٍ للِمَْسؤولِ.    1ــ  الَتَّعَنُّتُ طرَحُ سُؤالٍ صَعبٍ بِهَدَفِ إيجادِ مَشَقَّ

............................ 2ــ  عِلمُْ الْْأحَيـاءِ عِلمُْ مُطالعََـةِ خَواصِّ العَْناصِـرِ.   

............................ 3ــ  الَِالتِْفاتُ هوَ کَلامٌ خَـفـيٌّ بيَْـنَ شَخصَيـنِ.   

............................ بّورةَُ لوَحٌ أمَامَ الطُّلّابِ يکُْتبَُ عَليَـهِ.    4ــ  الَسَّ

) )الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ ـإِنَّ الَله بهِِ عَليمٌ﴾  الَبَْقَرةَ: 273     
1ــ ﴿وَ ¬ما تُنفِْقوا مِنْ خَيـْرٍ فَ

...........................................................................................................................................

عامِلِ.  رسَولُ اللّٰهِ  )اسِْمَ الفْاعِلِ(
ْ
جرِ ال

َ
جر1ُ مَن عَمِلَ بهِِ لا ينَقُصُ مِن أ

َ
مَ عِلماً، فَلهَُ أ

2ــ مَن عَلَّ
...........................................................................................................................................

رَ وَ مُفردََهُ( عداءُ ما جَهِلوا2. الَْإمامُ عَلـيٌّ   )الَجَْمْعَ المُْکَسَّ
َ
3ــ الَنّاسُ أ

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( كَلامُ. الَْإمامُ عَلـيٌّ  
ْ
عَقْلُ نَقَصَ ال

ْ
4ــ إذا تـَمَّ ال

...........................................................................................................................................

)الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ( عالمُِ حَـيٌّ وَ إنْ كانَ مَيَّتـاً 3. الَْإمامُ عَلـيٌّ      
ْ
5ــ الَ

...........................................................................................................................................

) اسِْمَ المَْکانِ واَسْمَ الفْاعِلِ( ميراً. 4 الَْإمامُ عَلـيٌّ 
َ
مَِكَ وَ¬ إنْ كُنتَْ أ

ّ
بيكَ وَ مُعَل

َ
 6ــ قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِْأ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

1ــ الَْْأجَْر: پاداش ، مزد       2ــ جَهِلَ: ندانست           3ــ الَْمَيِّت: مُرده            4ــ وَ إنْ کُنتَ أمَيراً: اگرچه فرمانده باشی

حيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقةِ.    حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوََّ

ِ الْمَطلوبَ  مِنكَ. الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْآيَةَ وَ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَينِّ

 
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الَمَْصْدَرالَمَْصْدَر

 انِسِْحاب: عقب نشينی کردن

إنقْاذ: نجات دادن

اسِْتِخدام: .....................

تذََکُّر: به ياد آوردن

ابِتِْعاد: دور شدن

مُجالسََة: ......................

تعَايشُ: همزيستی کردن

تحَْريم: ......................

الَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُالَْْأمَْرُ وَ النَّهْيُ

لا تنَْسَحِبْ:  ..................

أنَقِْذْ: ............................

اسِْتخَْدِمْ: به کار بگير

 لا تتَذََکَّرْ: .................... 

لا تبَْتعَِدْ: .......................  

جالسِْ: ........................

 تعَايشَْ: همزيستی کن

 لا تحَُرِّمْ: ......................

الَـْمُضارِعُ وَ المُْستقَبلَُالَـْمُضارِعُ وَ المُْستقَبلَُ

سَيَنْسَحِبُ: .....................

ينُْقِذُ: نجات می دهد

يسَْتخَْدِمُ: ......................

يتَذََکَّرُ: ...........................

لا يبَْتعَِدُ: دور نـمی شود

يجُالسُِ: همنشينی می کند 

يتَعَايشَُ: ........................ 

يحَُرِّمُ: حرام می کند 

الَمْاضيالَمْاضي

انِسَْحَبَ: عقب نشينی کرد 

قدَْ أنَقَْذَ: ...................... 

اسِْتخَْدَمَ: به کار گرفت 

تذََکَّرَ: به ياد آورد

ابِتْعََدَ: ..........................

 جالسََ: همنشينی کرد

تعَايشََ: ..........................

 قدَْ حَرَّمَ: حرام کرده است

الَتَّمرينُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْْأفَعالَ وَ الْمَصادِرَ التّاليَةَ.
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جمع مکسّر جمع مؤنّث سالـم جمع مذکّر سالـم مثنّیٰ مؤنّث مثنّیٰ مذکّر مفرد مؤنّث

ةُ/ أوُلئِٰكَ مُسْتمَِعونَ/ هٰؤلاءِ جُنودٌ / هاتانِ البِْطاقتَانِ هٰؤلاءِ ناجِحاتٌ/ هٰذانِ المُْکَيِّفانِ/ تلِكَْ الحِْصَّ

وُدّ / بعَُدَ / تکََلَّمَ / اجِْلِسْ / نهِايةَ / عَداوَة / احِتِرام / أحَْياء / مَرَّةً / نفََعَ / ذنَبْ / هَربََ

 إثْم = ...................... تَبْجيل = ................... تارةًَ = ....................... حُبّ = ....................

 فَـرَّ = ...................... أمَْوات ≠ ................... دَنا ≠ ......................... قُمْ ≠ ........................

 ضَـرَّ ≠ ...................... بِدايَة ≠ ................... سَکَتَ ≠ ................... صَداقَة ≠ ...................

اکيبَ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ. الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ هٰذِهِ الْجُمَلَ وَ التَّرَّ

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ضَعِ الْمُتََّرادِفاتِ وَ الْمُتَضادّاتِ في مَکانِـهَا الْمُناسِبِ.   ) =   ≠ (   
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1ــ  ﴿وَ ما تَفْعَلـوا مِنْ خَـيـْرٍ يَعْلمَْـهُ الُله﴾   الَبَْقَرةَ: 197  

و آنچه را از کار نيک .................................... ، خدا آن را می داند. )از آن آگاه است.(

نفُسِكُم﴾   الَْْإسراء: 7
َ
حْسَنتُْم لِِأ

َ
حْسَنتُْم أ

َ
2ــ  ﴿إنْ أ

اگر نيکی کنيد، به خودتان .................................... . 

3ــ ﴿إنْ تَتَّقُوا الَله يجَْعَلْ لكَُم فرُقاناً 1﴾  الَْْأنَفال: 29

اگر از خدا پروا کنيد، برايتان نيروی تشخيص حق از باطل .................................... .

4ــ إذا غَضِبتَْ، فَـاسْکُتْ.  رسَولُ اللّٰهِ 

هرگاه ................................... ، .................................... .

جابَ في کِبَـرِهِ.  الَْْإمامُ عَلـيٌّ  
َ
لَ في صِغَرِهِ، أ

َ
5 ــ مَنْ سَأ

هرکس در خردسالی اش بپرسد، در بزرگسالی اش .................................... .

1ــ فُرقان: جداکنندۀ حق از باطل     

طِ، وَ جوابَهُ. طِ وَ فِعلَ الشَّرَّ الَتَّمرينُ السّادِسُ:  أکَْمِلْ ترَجَمَةَ ما یَلي، ثمَُّ عَيِّـنْ أدَاةَ الشَّرَّ

الَتَّمرينُ السّابِعُ: ضَعْ فِـي الدّائِرةَِ الْعَدَدَ الْمُناسِبَ.  »کَلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ« 

1ــ  الَمُْشاغِبُ :  هوَ تحَْريكُ الوَْجْهِ إلیَ اليَْميـنِ وَ إلیَ اليْسَـارِ. 

ةُ :    هوَ الَّذي يسَُبِّـبُ مَشاکـِلَ وَ يضَُرُّ النَّـظمَْ.  2ــ  الَحِْصَّ

3ــ  الَفُْسوقُ :    ما يعُْطیٰ مُقابِلَ عَمَلِ عامِلٍ أوَْ مُوَظَّفٍ. 

4ــ  الَْْأجَْـرُ :    ترَْ كُ أمَْرِ اللّٰهِ، وَ ارتْکِابُ المَْعاصي. 

5ــ  الَِِالتِْفاتُ :    أعَْمالُ الْْإنسانِ وَ أخَلاقـُهُ. 

لوكُ :    6ــ  الَسُّ
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الَتَّمرينُ الثّامِنُ: اكُْتُبْ مُفردََ الْكَلمِاتِ التّاليَةِ.

إخْوان

ترَاکيب

بهَائمِ

أعَْمال

مَعاصي

جُنود

خَواصّ

غُيوب

أنَفُْس

ناجِحات

فسَاتين

أسَْماء

..............................................

أخَلاق

.......................

بِطاقتَانِ

أقَدْام

عُيوب

عِباد

جُمَل

أحَْياء

.......................

أعَْداء

أسَْعار

سَراويل

أفَاضِل

مُسْتمَِعونَ

أمَْوات

.......................

.............................................. .....................................................................

.............................................. .....................................................................

.............................................. .....................................................................

.............................................. .....................................................................

.............................................. .....................................................................

طلُّاب

ذُنوب

مَلاعِب

كَبائرِ

مُکَيِّفانِ
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هيدِ  الثاّنـي« عَنْ نـَصٍّ قصَيـرٍ   ابِحَْثْ في کِتابِ »مُنْيَـةِ المُْريدِ« لـِزَينِ الدّينِ العْامِليِّ »الشَّ

حَوْلَ آدابِ التَّعليمِ وَ التَّعَلُّمِ ثمَُّ اکْتبُْـهُ.

دٌ البْاقِرُ    عالمُِ كَمَنْ مَعَهُ شَمْعَةٌ تضُيءُ للِنّاسِ. الَْإمامُ مُحَمَّ
ْ
 الَ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  



33 سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

سُ الثّــالثُِ
رْ الَدَّ

ـحَـيَّ 
ْ
ـحَـبِّ وَ الـنَّویٰ يـُخْـرِجُ ال

ْ
﴿إنَّ الَله فـالِـقُ ال

ـحَـيِّ ... ﴾  
ْ
ـمَـيِّـتِ مِـنَ ال

ْ
ـمَـيِّـتِ وَ مُـخْـرِجُ ال

ْ
مِـنَ ال

الَْْأنَعام: 95

بی¬گمان خدا شکافندۀ¬ دانه و هسته است. 
زنده را از مُرده بيرون می¬آورد و بيرون آورندۀ¬ مُرده از زنده است.

https://www.roshd.ir/111206-3


34

رْسُ الثّالِثُ رْسُ الثّالِثُالَدَّ الَدَّ

 عَجائِبُ الْْأشَجارِ  عَجائِبُ الْْأشَجارِ 

هِ، وَ الْْآنَ نصَِفُ بعَضَ هٰذِهِ الظَّواهِرِ:
ٖ
ظوَاهِرُ الطَّبيعَةِ تثُبِْتُ حَقيقَةً واحِدَةً وَ هيَ قدُرةَُ اللّ

عَنْ  تخَتلَِفُ  شَجَرةٌَ  الْبََرازيلـيُّ  الَْعِنَبُ 

البَْرازيلِ،  فِـي  تنَْبُتُ  العْالمَِ،  أشَجارِ  باقي 

وَ تـَنْمو أثَـمارهُا عَلیٰ جِذْعِـها، وَ مِن أهََمِّ 

جَرةَِ أنََّها تعُْطي أثَـماراً  مُواصَفاتِ هذِهِ الشَّ

نَةِ. طولَ السَّ

کويا شَجَرةٌَ مِنْ أطَوَلِ أشَجارِ  شَجَرةَُ السِّ

العْالمَِ في کاليفورنيا، قدَْ يبَلغُُ ارتْفِاعُ بعَضِها 

أکثـَرَ مِن مِئةَِ مِترٍ وَ قدَْ يبَلغُُ قطُرهُا تسِعَةَ 

وَ  آلافٍ  ثلَاثةَِ  عَلیٰ  عُمرهُا  يزَيدُ  وَ  أمَتارٍ، 

خَمسِمِئةَِ سَنَةٍ تقَريباً.
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مَدینَةُ برُدُخون في مُحافظَةَِ بوشِهر.

جَرةَُ الْخانِقَةُ شَجَرةٌَ تـَنْمو في بعَضِ  الَشَّ

الغْاباتِ الِاسْتِوائيَّةِ، تبَدَأُ حَياتـَها بِـالِالتِْفافِ 

حَولَ جِذعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها، ثمَُّ تخَْنُقُـها 

تدَريجيّاً. يوجَدُ نوَعٌ مِنها في جَزيرةَِ قِشم 

الَّتي تقََعُ في مُحافظَةَِ هُرمُزجان.

الْخُبزِ شَجَرةٌَ اسْتِوائيَّةٌ تـَنمو في  شَجَرةَُ 

في  أثَـماراً  تحَمِلُ  الهْادِئِ،  المُْحيطِ  جُزُرِ 

لبَُّ  النّاسُ  يأَکُلُ  کَـالخُْبزِ.  أغَصانـِها  نهِايةَِ 

هٰذِهِ الْْأثَـمارِ.
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رةَِ وَ قدَ تبَلغُُ مِنَ العُْمرِ ألَفَـيْ سَنَةٍ. توجَدُ غاباتٌ  شَجَرةَُ الْبَلوّطِ هيَ مِنَ الْْأشَجارِ المُْعَمَّ

ليمَةِ  نجابُ بعَْضَ جَوْزاتِ البَْلوّطِ السَّ جَميلةٌَ مِنها في مُحافظَتَيَْ إيلام وَ لرُسِتان. يدَْفِنُ السِّ

نَةِ القْادِمَةِ تـَنمو تلِكَْ الجَْوزةَُ وَ تصَيـرُ شَجَرةًَ. رابِ، وَ قدَْ ينَْسیٰ مَکانـَها. وَ فِـي السَّ تحَتَ التّـُ

قالَ الْإمامُ الصّادِقُ   :

هِ ما عَمِلَ النّاسُ عَمَلاً أحََلَّ وَ لا أطَيَبَ مِنهُ.
ٖ
ازِْرَعوا وَ اغْرسِوا، ... وَ اللّ

کشاورزی کنید و نهال بکارید، ... به خدا سوگند مردم کاری را حلال تر 

و خوب تر از آن انجام نداده اند.

شَجَرةَُ النِّفطِ شَجَرةٌَ يسَتخَدِمُـهَا المُْزارعِونَ کَـسياجٍ حَولَ المَْزارِعِ لـِحِمايةَِ مَحاصيلِـهِم 

جَرةَِ کَريهَةٌ تهَْربُُ مِنهَا الحَْيوَاناتُ، وَ تحَْتوَي بذُورهُا عَلیٰ  مِنَ الحَْيَواناتِ؛ لِْأنََّ رائحَِةَ هٰذِهِ الشَّ

ثةٍَ. وَ يـُمْکِنُ إنتاجُ النِّفطِ مِنْـها.  مِقدارٍ مِنَ الزُّيوتِ لا يسَُبِّبُ اشْتِعالـُها خُروجَ أيَِّ غازاتٍ مُلوَِّ

وَ يوجَدُ نوَعٌ مِنْـها في مَدينَةِ نيکشَهر بِـمُحافظَةَِ سيستان وَ بلَوشِستان بِاسْمِ شَجَرةَِ مِداد.
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أحََـلّ : حلال تر، حلال ترين

اشِْتِعال : برافروخته شدن، سوختن 

)اشِْتعََلَ، يشَْتعَِلُ(

أطَْيَب : خوب تر، خوب ترين= أحَْسَن، 

أفَضَْل

أغَْصان، غُصون : شاخه ها

  »مفرد: غُصْن« 

الِْتِفاف : در هم پيچيدن

  ) ، يلَتْفَُّ   )الِتْفََّ

بُذور : دانه ها  »مفرد: بذَْر« 

جِذْع : تنه  »جمع: جُذوع« 

جُزُر : جزيره ها  »مفرد: جَزيرةَ«

جَوْزةَ : دانۀ گردو، بلوط و مانند آن

خَنَقَ : خفه کرد  )مضارع: يخَْنُقُ( 

  خانقِ : خفه کننده 

سَبَّبَ : سبب شد  )مضارع: يسَُبِّبُ(  

سياج : پرچيـن 

غاز : گاز

فالقِ : شکافنده 

لُبّ : مغز ميوه 

مَحاصيل : محصولات 

الَْمُحيطُ الْهادِئُ : اقيانوس آرام

مُزارِع : کشاورز  = زارِع، فلَّاح 

ر : کهن سال  مُعَمَّ

مُلَوِّث : آلوده کننده 

مُواصَفات : ويژگی ها 

نبََتَ : روييد  )مضارع: ينَْبُتُ(  

نصَِفُ : توصیف می کنیم

نوَیٰ : هسته  

جَرةَُ الخْانقَِةُ حَياتـَها بِـ ........................... حَوْلَ جِذْعِ شَجَرةٍَ وَ غُصونـِها. 1ــ  تبَْدَأُ الشَّ

ثـَةٍ. لا يسَُبِّبُ اشْتِعـالُ زُيـوتِ شَجَرةَِ النِّفْطِ خُروجَ أيَِّ ......................... مُـلـَوِّ 2ـ ـ

توجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ مِنْ أشَْجارِ البَْلوّطِ في ....................... إيلام وَ لرُسِتان. 3ـ ـ

کويـا أکَـثـَرَ مِنْ .................... مِـتـْرٍ. قدَْ يبَْلغُُ ارتْفِاعُ بعَْضِ أشَْجارِ السِّ 4ـ ـ

تحَْمِلُ شَجَرةَُ الخُْبزِ أثَـماراً في نهِايةَِ .......................... کَـالخُْبْزِ. 5ـ ـ

تـَنْمو أثَـمارُ العِْنَبِ البَْرازيلـيِّ عَلیٰ .................... شَجَرتَـِهِ.  6ـ ـ

رسِ. ضَعْ فِي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 اسم معرفه اسمی است که نزد گوينده و شنونده، يا خواننده شناخته شده است؛ امّا 

« است؛ مثال: اسمِ نکره، ناشناخته است. مهم ترين نشانۀ اسم معرفه، داشتنِ »الـ

جاءَ المُْدَرِّسُ.  معلمّ آمد.    جاءَ مُدَرِّسٌ:   معلمّی آمد.   

وَجَدْتُ القَْلمََ.  قلم را يافتم.    وَجَدْتُ قلَمَاً.  قلمی را يافتم.     

   

« تکرار شود،   معمولاً هرگاه اسمی به صورت نکره بيايد و همان اسم دوباره همراه »الـ

می توان الف و لامش را »اين« يا »آن« ترجمه کرد؛ مثال: 

رَأيَتُ أفَراساً. کانتَِ الْْأفَراسُ جَنبَ صاحِبِها. 

اسب هايی را ديدم. آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

 

کلمۀ أفراساً »نکَِرهَ« است. اسم نکره نزد گوينده، شنونده، يا خواننده ناشناخته است؛ اسم 

نکره معمولاً تنوين ) ـً ، ـٍ ، ـٌ ( دارد؛ مثال: رجَُلاً، رجَُلٍ و رجَُلٌ

در زبان فارسی اسم نکره به سه صورت می آيد: 

                             مردی آمد. / يک مرد آمد. / يک مردی آمد.

معادل عربی هر سه جملۀ بالا می شود: جاءَ رجَُلٌ.

اعِـلـَمـوا

الَْمَعْرفَِةُ وَ النَّکِرةَُ
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ناميده  عَلمَ«  »اسم  عربی  زبان  در  جايی(  يا  کسی  مخصوص  نام  )يعنی  خاص  اسم   

می شود و معرفه به  شمار می رود؛ مانند: هاشم، مريم، بغداد، بيروت و ...

اسم عَلمَ، مانند: عَبّاسٌ، کاظِمٌ و حُسَينٌ تنوين دارد، ولی نکره نيست؛ بلکه معرفه است.

 سال گذشته با مبتدا و خبر آشنا شديد. گاهی خبر تنوين دارد؛ مثال: 

فرَيقُنا فائزٌِ. تيم ما برنده است. الَعِْلمُْ کَـنْـزٌ. دانش گنج است.  

در دو مثال بالِا کنزٌ و فائزٌ تنوين دارند؛ امّا نيازی به نکره معنا کردن نيست.

مِصباحُ في  
ْ
رضِ  مَثَلُ نورهِِ کَـمِشکاة2ٍ  فيها مِصباحٌ   ال

َ ْ
ماواتِ وَ الِأ 1 ﴿الَُله نوُرُ السَّ

3﴾  الَنّور : 35 نـَّها کَوکَبٌ دُريٌّّ
َ
زجُاجَةٍ  الزجُّاجَةُ کَأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ل : 15 و 16  نا إلیٰ فِرعَونَ رسَولًا  فَـعَصیٰ  فرِعَونُ الرّسَولَ...﴾  الَمَْزَّمِّ
ْ
رسَل

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

فِ عابدٍِ.  رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
ل
َ
مِـهِ، خَيرٌ مِنْ أ

ْ
3 عالمٌِ ينُتَفَعُ بـِعِل

...........................................................................................................................................

رّيّ: درخشان 1ــ ما یَلي: آنچه می آید            2ــ الَْمِشْکاة: چراغدان            3ــ الَدُّ

 حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ.
1
  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ ما يَلـي
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حِوارٌ
 )  )فِـي المَْلعَبِ الرّياضيِّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

1ــ الَْمُباراة: مسابقه       2ــ تعَادَلَ: برابر شد          3ــ أتَذََکَّرُ: به ياد می آورم   4ــ کِا: هر دو         5ــ أنَْ يَـمتَلِئَ: که پر شود
لُ: ثبت خواهد کرد    8 ــ الَْهَدَف: گلُ       9  ــ الَْمَرمَی:  دروازه  10ــ الَْحَکَم:  داور     ج: تـماشاچی   7ــ سَـيُسَجِّ 6ــ الَْمُتَفَرِّ

11ــ الَتَّسَلُّل: آفسايد      12ــ يُعْجِبُـني: مرا در شگفت می آوردَ، خوشم می آيد )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(    13ــ حارسُِ الْـمَرمیٰ: دروازه بان  

...

إبراهيمإسماعيل

لـِمُشاهَدَةِ أيَِّ مُباراة1ٍ؟تعَالَ نذَهَبْ إلیَ المَْلعَبِ.

بيََن مَن هٰذِهِ المُْباراةُ؟لـِمُشاهَدَةِ مُباراةِ کُرةَِ القَْدَمِ.

عادَةِ.  داقةَِ وَ السَّ الَفَْريقانِ تعَادَلا2 قبَلَ أسُبوعَيِن.بيََن فرَيقِ الصَّ

أيَُّ الفَْريقَيِن أقَویٰ؟أتَذََکَّر3ُ ذٰلكَِ.

عَلیٰ عَيني. تعَالَ نذَهَبْ.
هابِ إلیَ المَْلعَْبِ قبَْــلَ    کلِا4هُما قوَياّنِ. عَليَنَا بِالذَّ

أنَْ يـَمْتلَِئ5َ مِنَ المُْتفََرِّجيـن6َ.

فِـي الْمَلعَبِ

رُبَّـما بِـسَبَبِ تَسَلُّل11ٍ. لٰکِنَّ الْحَکَم10َ ما قَبِلَ الْهَدَفَ؛ لمِاذا؟!

؟ .مَنْ يَذْهَبُ إلیَ النِّهائـيِّ لْ هَدَفاً يَذْهَبْ إلیَ النِّهائـيِّ مَنْ يُسَجِّ

لقََد تَعادَلا مَرَّةً ثانيَةً بِلا هَدَفٍ.الَْحَکَمُ يَصْفِرُ.

عادَةِ.  هوَ هَجَمَ عَلیٰ مَرمَی9 فَريقِ السَّ

هَــدَفٌ، هَــدَفٌ!

داقَةِ.  اُنظُرْ؛ جاءَ أحََدُ مُهاجِمي فَريقِ الصَّ

ل7ُ هَدَفاً 8. سَـيُسَجِّ

عادَةِ! يُعجِبُني12 جِدّاً حارسُِ مَرمی13ٰ فَريقِ السَّ
اُنظُرْ، هَجمَةٌ قَويَّةٌ مِن جانِبِ لاعِبِ 

داقَةِ. فَريقِ الصَّ



41

....................................... 1ــ   بحَْرٌ يعُادِلُ ثـُلثَْ الْْأرَضِ تقَريباً.  

....................................... وَرانُ حَوْلَ شَيءٍ.   عُ وَ الدَّ الَتَّجَمُّ 2ــ  

  ....................................... هُ عُمراً طوَيلاً.  
ٖ
الََّذي يعُْطيهِ اللّ 3ــ  

....................................... الََّذي يعَْمَلُ فِـي المَْزرَعَةِ.    4ــ  

....................................... صِفاتُ أحََدٍ أوَْ شَيءٍ.    5ــ  

 
ّ

وْ إنسانٌ أوْ بهَيمَةٌ إلا
َ
وْ يَغْرسُِ غَرسْاً 2فَـيَأكُلُ مِنهُ طَيرٌ أ

َ
1ــ ما مِن1ْ مُسلِمٍ يزَرَعُ زَرعاً أ

)الَجْارَّ وَ المَْجرورَ، وَ اسْمَ الفْاعِلِ(  كانتَْ لهَُ بهِِ صَدَقَةٌ.    
...........................................................................................................................................

جرِ قَدْرَ ما يخَْرُجُ مِن ثـَمَرِ ذٰلكَ 
َ ْ
 كَتَبَ الُله لهَُ مِنَ الْأ

ّ
2ــ ما مِنْ رجَُلٍ يَغْرسُِ غَرسْاً إلا

)الَفِْعْلَ المْاضيَ، وَ المَْفعولَ( غَرْسِ.   
ْ
 ال

...........................................................................................................................................

مالِ خَيـْرٌ؟   قالَ: زَرْعٌ  زَرعََـهُ  صاحِبُـهُ. )الَفِْعْلَ المَْجهولَ، وَ الفْاعِلَ(
ْ
يُّ ال

َ
: أ  3ــ سُئِلَ النَّبـيُّ

..........................................................................................................................................

الَتَّمارين

1ــ ما مِنْ: هيچ ... نيست        2ــ غَرسْ: نهال

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ النَّبَويَّةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.

رسِ تنُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ کَلِمَةٍ مِن کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ
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    بِمَ يذَْهَبُ الطُّلّابُ إلیَ المَْدرسََةِ؟      في أيَِّ بِلادٍ تقََعُ هٰذِهِ الْْأهَرامُ؟ 

.............................................................  ..........................................................

تاءِ؟                       لمَِنْ هٰذَا التِّمثالُ؟     کَيفَ الجَْوُّ في أرَدبيل في الشِّ

.............................................................  ..........................................................

      هَل تشُاهِدُ وَجْهاً في الصّورةَِ؟                   ماذا تشُاهِدُ فوَقَ النَّهرِ؟

.............................................................  ..........................................................

وَرِ.   الَتَّمرينُ الثّالِثُ: أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ الصُّ
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1ــ  سَمِعْتُ صَوتاً عَجيباً. 

 صدای عجيبی را شنيدم.                صدای عجيب را شنيدم. 

2ــ  وَصَلتُْ إلیَ القَْريةَِ. 

 به روستايی رسيدم.                          به روستا رسيدم. 

3ــ  نظَرْةٌَ إلیَ المْاضي 

 نگاهی به گذشته                           نگاه به گذشته 

4ــ  الَعِْبادُ الصّالحِونَ 

 بندگانی درستکار                           بندگانِ درستکار 

ـوارُ العَْتيـقُ  5ــ  الَسِّ

  دستبندِ کهنه                           دستبندی کهنه  

هَبيُّ  6ــ  الَتاّريخُ الذَّ

  تاريخی زرّين                           تاريخ زرّين 

الَتَّمرينُ الرّابِعُ:

حيحَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ. جَمَةَ الصَّ  ألف: عَيِّـنِ التَّرَّ
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1

ِ الْمَعرفَِةَ وَ النَّکِرةََ في ما أشُيرَ ب: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ حَسَبَ قَواعِدِ الْمَعرفَِةِ وَ النَّکِرةَِ، ثمَُّ عَيِّنِّ

. إليَهِ بِخَطٍّ

.
2

لتَْ مُنَظَّمَةُ اليْونسِکو مَسجِدَ الْْإمامِ وَ قبَُّـةَ قابوسٍ في قائـِمَةِ التُّراثِ العْالمَيِّ       سَجَّ

.............................................................   ..........................................................

حراءِ. یران.   حَديقَةُ شاهزاده قرُبَْ کِرمان جَنَّةٌ فِي الصَّ عِمارةَُ خُسرو آباد في سَنَندَج تجَْذِبُ سُیاّحاً     3مِن مُدُنِ إ    

.............................................................      ..........................................................    

مَعْبَدُ کُردکُلا4 في مُحافظَةَِ مازنَدَران أحََدُ الْْآثارِ القَْديـمَةِ.

.........................................................................................

: ليست ميراث جهانی اثِ العْالَميِّ 1ــ أُشیرَ: اشاره شد                                   2ــ قائِـمَةُ التُّرُّ

3ــ سُیّاح: گردشگران، مفردِ آن: سائحِ            4ــ تکیۀ کُرد کُلا از آثار ملیّ ایران در شمال شهرستان جویبار   



45

حيحَةَ حَسَبَ الْفِعلِ المْاضي. الَتَّمرينُ الْخامِسُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الصَّ

اسِْمُ الْفاعِلِالَْمَصْدَرفِعْلُ الْْأمَْرِالَْفِعْلُ الْمُضارِعُالَْفِعْلُ المْاضي

وافقََ 
 ُيوُافِق ْوافِق توَفيق مُوافِق

 ُيوَُفِّق ْوَفِّق مُوافقََة مُوَفِّق

تقََرَّبَ 
 ُيقَُرِّب ْقرَِّب تقََرُّب مُقَرِّب

 ُيتَقََرَّب ْتقََرَّب تقَريب مُتقََرِّب

تعَارفََ 
 ُيتَعََرَّف َْتعَارف َمُعارفَة ِمُتعَارف

 َُيتَعَارف ِْاعِْرف ُتعَارف مُعَرِّف

اشِْتغََلَ 
 ُينَْشَغِل ْاشِْتغَِل انِشِْغال مُشْتغَِل

 ُيشَْتغَِل ْانِشَْغِل اشِْتِغال مُنشَغِل

انِفَْتحََ 
 ُيفَْتتَِح ْانِفَْتِـح اسِْتِفْتاح مُتفََتِّح

 ُينَْفَتِح ْتفََتَّح انِفِْتاح مُنْفَتِح

اسِْتَرجَْعَ 
 ُيسَْتـَرجِْع ْاسِْتـَرجِْع ارِتْجِاع مُسْتَرجِع

 ُيرَتْجَِع ْراجِع اسِْتِـرجْاع ع مُرجَِّ

نزََّلَ 
 ُِينُْـزل ِْانِزْل نزُول مُنَزِّل

 ُينَُـزِّل ْنـَزِّل تنَْزيل ِنازل

أکَْرمََ
 ُِيکُْرم ِْأکَْرم إِکْرام َأکَْرم

 ُيکَُرِّم ْکَرِّم تکَْريم ِمُکْرم
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

الَتَّمرينُ السّابِعُ: اُ       کتُْبْ جَمْعَ هٰذِهِ الْْأسَْمـاءِ.

 َمُتفََرِّجون   ُمَتـاجِر   ُعُ الـْ .................. فرَيقَـهُم فِـي المَْلعَْبِ.   مُواصَفات 1ــ يشَُجِّ

 ُيـَمْـتـَلـِئ           ُيتَعَادَل     ُيّاراتُ.      يـَصْـفِــر 2ــ شُرطْـيُّ المُْرورِ .........حَتیّٰ تتَوََقَّفَ السَّ

 ِمِـشْــکاة         ِمِفْتـاح          ِ3ــ وَضَعْتُ المِْصباحَ في ............... البَْيتِ.        تخَْـفيـض

   ُيـَنْـبُـت    ُيتَـَذَکَّر              ُِ4ــ جَدّي لا .................. بعَْضَ ذِکْرَياتـِهِ.        يـَغْــرس

          ٍبـُــذور      ٍالِتِْفاف        ٍ5ــ شاركََ زمَُلاؤنا في ............. عِلمْيَّةٍ.        مُـبــاراة

      ًنـَـوعيَّــة                       ًهَـدَفا           ًلَ لاعِبُـنا ............... رائعِاً.         جِـذْعــا 6ــ سَجَّ

 سائحِ = ...................... أثَرَ = ................... تاريخ = ....................... قرَْيةَ = ....................

 عَبْد = ...................... دَوْلةَ = ................... بهَيمَة = ....................... مَلعَْب = ......................

 رسَول = ...................... سِرْوال = ................... غُصْن = ................... شَجَر = ...................

 زَيتْ = ...................... حَـيّ = ................... قـَبْـر = ...................
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 ِجُذوعُ الْْأشَجار   َِجِدارُ العِْمارة   ِجَوزاتُ البَْلوّط   ِ1ــ بذُورُ النَّباتات

 ِزجُاجَةُ المِْصباح   ِحَکَمُ المُْباراة   ِکُرةَُ القَْدَم   ٰ2ــ حارسُِ المَْرمی

 مُحافظَـَة   قرَيـَة   بهَيمَـة   3ــ مَدينَـة

 ٰذِکْری   حَدّاد   خَبّاز   ّ4ــ شُرطي

 عَشَرات   مِئات   آلاف   5ــ سياج

 کِرمانشاه   سَنَندَج   إيلام   6ــ تـِمثال

 الَمُْنَظَّمَة   الَسّاحَة   ٌشارِع   يّاح 7ــ الَسُّ

 الَمُْتفََرِّج   ألَبِْسَة   الَهَْدَف   8  ــ الَفَْريق

 ٌصادِق   ٌمَحمود   ٌسِنجاب   ٌ9ــ سَعيد

 َامِرَأة   مَعصومَة   زهَراء   10ــ فاطِمَة

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: 

الف: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ. )حَسَبَ المَْعنیٰ(

ب: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ. )حَسَبَ قوَاعِدِ المَْعرفِةَِ وَ النَّکِرةِ(
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 ابِحَْثْ عَنْ نصٍَّ حَوْلَ أهََمّـيَّـةِ زِراعَـةِ الْْأشَجارِ.

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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قُوا الَله وَ قولوا قَولًا سَديداً﴾  ينَ آمَـنوُا اتّـَ

َّ
هَـا الَّذ يّـُ

َ
﴿يـا أ

  الَْْأحَزاب: 70
ای كسانی كه ايمان آورده¬ايد، از خدا پروا كنيد و سخنی درست و 

استوار بگوييد.

رْسُ الـرّابِـعُ الَـدَّ
رْسُ الـرّابِـعُ الَـدَّ

https://www.roshd.ir/111206-4
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قُـوا الَله وَ قولوا قَـوْلًا سَديداً﴾  الَْْأحَزاب: 70 ينَ آمَـنُـوا اتّـَ
َّ

هَا الَّذ يّـُ
َ
﴿يا أ

للِکَْلامِ آدابٌ يجَِبُ عَلیَ المُْتکََلِّمِ أنَ يعَْمَلَ بِـها وَ يدَْعُوَ المُْخاطبَيَن بِکَلامٍ جَميلٍ إلیَ العَْمَلِ 

وَ  سََنَةِ 
ْ
مَوعِظَةِ الْح

ْ
ال وَ  ِكمَةِ 

ْ
باِلْح رَبِّكَ  إلٰی سَبيلِ  ﴿ادُْعُ  بِتعََنُّتٍ  يجُادِلهَُم  أنَ لا  وَ  الصّالحِِ، 

حسَنُ﴾ الَنَّحل: 125 
َ
هُم باِلَّتي هِِيَ أ

ْ
جادِل

فّ: 2(  َ سُلوکَهُم، ﴿لمَِ تقَولونَ ما لا تَفْعَلونَ﴾)الَصَّ وَ يجَِبُ أنَْ يکَونَ عامِلاً بِـما     يقَولُ، حَتیّٰ يغَُيرِّ

ادِقُ  ، کَما يجَِبُ أنَ يکَونَ  كَلامِ.« الَْإمامُ الصَّ
ْ
لامُ قَبلَْ ال وَ يجَِبُ أنَْ يسَُلِّمَ قبَْلَ التَّکَلُّمِ »الَسَّ

کَلامُـهُ ليَِّناً وَ أنْ یکونَ عَلیٰ قدَرِ عُقولِ المُْستمَِعيَن، لکَِي يقُْنِعَـهُم وَ يکَْسِبَ مَوَدَّتـَهُم، »کََلِّمِ 

كَلامِ.« الَْإمامُ عَليٌّ    
ْ
الّناسَ عََلیٰ قَدْرِ عُقولهِِم.« رسَولُ اللهِّ  ، وَ »عَوِّدْ لسِانـَكَ لٰينَ ال

مٌ﴾ )الَْإسراء: 36( 
ْ
وَ عَليَهِ أنَ لا یتکََلَّمَ في ما ليَسَ لهَ بِهِ عِلمٌْ، ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ عِل

لَ في مَوضوعٍ يعَُرِّضُ نفَْسَهُ للِتُّهَمِ؛  »اِتَّقوا مَواضِعَ الَتُّهَمِ.« رسَولُ اللهِّ  وَ عَليَهِ أنَْ لا يتَدََخَّ

تُعْرَفوا،  »تكََلَّموا  بِـکَلامِـهِ.  يعُْرفَُ  الَمُْتکََلِّمُ 

تَْ لسِانـِهِ.« الْإمامُ عَليٌّ  
َ

مَرءَْ مََخبْوءٌ تَح
ْ
فَإنَّ ال

لاحِ.  في بعَضِ الْْأوَقاتِ قدُرةَُ الکَْلامِ أقَویٰ مِنَ السِّ

رْسُ الرّابِعُ رْسُ الرّابِعُالَدَّ الَدَّ

آدابُ الْکَــامِآدابُ الْکَــامِ
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: آنچه کم باشد و راهنمایی کند. )سخنی کوتاه که منظور را کامل به شنونده برساند.( 1ــ ما قَلَّ وَ دَلَّ

سُامِ.« الَْإمامُ عَليٌّ  
ْ
»ربَُّ كَلامٍ کََالْح

للَِ.« الَْإمامُ عَليٌّ رْ ثُمَّ تكََلَّمْ تسَلمَْ مِنَ الزَّ وَ ربَُّ کَلامٍ يجَلِبُ لكََ المَْشاکلَِ. »فَكِّ

بمِا  ثْ  َدِّ الکِْذْبِ. »لا تَحُ احْتِمالُ  فيهَا  الَّتي  الْْأقَوالِ  ذِکْرِ  عَنْ  الِاجْتِنابُ  الْإنسانِ  عَلیَ  يجَِبُ 

افُ تكَذيبَهُ.« الَْإمامُ عَليٌّ  
َ

تَخ

طوبــیٰ لـِمَنْ لا يخَــافُ النّـاسُ مِنْ لسِــانـِــهِ. »مَنْ خــافَ الّنـاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ 

هْلِ الّنارِ.« رسَولُ اللهِّ  
َ
أ

.1« الَْإمامُ عَليٌّ  كَــلامِ ما قـَـلَّ وَ دَلَّ
ْ
تـُهُ، »خَيُر ال وَ مِنْ آدابِ الکَْــلامِ قِلّـَ

سُقراط  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  سُقراط وَقفََ  أمَامَ  المَْظهَرِ  جَميلُ  رجَُلٌ  وَقفََ 

لهَُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  لهَُ يفَتخَِرُ  فقَـالَ  بـِمَظهَرهِِ،  وَ  بـِمَلابِسِهِ  يفَتخَِرُ 

سُقراط: تکََلَّمْ حَتیّسُقراط: تکََلَّمْ حَتیّٰٰ أرَاكَ. أرَاكَ.



52

........................ َ  لَّذي يتَکََلَّمُ في ما لا يعَْلمَُ، يقََعُ في خَطأٍَ.    1ــ  ا

........................    . مَن خافَ النّاسُ مِن لسِانهِِ فـَهوَ قوَيٌّ 2ــ  

........................ عَليَنا أنَْ لا نجَْرَحَ الْْآخَرينَ بِـلِسانـِنا.     3ــ  

 ........................ الََّذي لا يتَکََلَّمُ لا يـُعْرفَُ شَأنـُهُ.     4ــ  

........................ ثُ بِـما نخَافُ تکَذيبَهُ.     لا نحَُدِّ      5ــ  

رسِ.                                 حيحَ وَ الْخَطَأَ حَسَبَ نصَِّ الدَّ عَيِّنِ الصَّ

ادُْعُ : فرا بخوان   

)دَعا، يدَْعو(  

لَ : که دخالت نکند   أنَْ لا يَتَدَخَّ

لُ( لَ، يتَدََخَّ )تدََخَّ

تهَُم : تهمت ها  »مفرد: تهُْمَة« 

زَلَل : لغزش

سَديد : درست و استوار 

طوبیٰ لـِ : خوشا به حالِ 

دَ : عادت داد   عَوَّ

دُ( )مضارع: يعَُوِّ

ة : کمی  ≠ کَثـْرةَ قِلَـّ

ثَ، تکََلَّمَ   کَلَّمَ : سخن گفت  = حَدَّ

)مضارع: يکَُلِّمُ( 

ثْ : سخن نگو   لا تحَُدِّ

ثُ(   ثَ، يحَُدِّ )حَدَّ

لا تقَْفُ : پيروی نکن  )قفَا، يقَْفو(  

لِکَي يُقْنِعَ : تا قانع کند  

)أقَنَْعَ، يقُْنِعُ(

لَـيِّـن : نرم  ≠ خَشِن

ن : نرمی ≠ خُشونةَ 
ٰ

ليْـ

مَخْبوء : پنهان  = خَفـيّ

يُعَرِّضُ : در معرض می گذاردَ  

)ماضی: عَرَّضَ( 

 
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 معمولاً هنگامی که بعد از اسمی نکره فعلی بيايد که دربارۀ آن اسمِ نکره توضیح دهد، 

در ترجمه به فارسی بعد از آن اسم حرفِ ربطِ »که« می آيد و فعل، مطابق شرايط جمله 

ترجمه می شود؛ مثال: 

شاهَدْنا سِنجاباً يقَْفِزُ مِنْ شَجَرةٍَ إلیٰ شَجَرةٍَ. 

سنجابی را ديديم که از درختی به درختی می پريد.

إرضاءُ النّاسِ غايةٌَ لا تدُْرَكُ.

راضی ساختن مردم، هدفی است که به دست آورده نـمی شود.

رَأيَتُْ وَلدَاً يـَمْشي بِسُرعَةٍ. 

پسری را ديدم که به سرعت راه می رفت.

نکرۀ  اسم  از  بعد  و  تشکيل شده،  دو جمله  از  بِسُرعَةٍ.(  يـَمْشي  وَلدَاً  )رَأيَتُْ  عبارت   

»وَلدَاً« فعل مضارعی آمده است که دربارۀ »وَلدَاً« توضیح می دهد؛ در ترجمۀ فارسی 

بين دو جمله، حرف ربط »که« می آيد و فعل مضارع نيز معمولاً ماضی استمراری ترجمه 

می شود. 

ماضی + اسم نكره + مضارع  ماضی استمراری

اعِـلـَمـوا

الَْجُملَةُ بَعدَ النَّکِرةَِ

ترجمه



54

 امّا اگر فعلِ اوّل مضارع باشد، ترجمۀ فعل دوم چگونه خواهد بود؟ به مثال دقتّ کنيد.

أفُتَِّشُ عَن مُعْجَمٍ يسُاعِدُني في فهَمِ النُّصوصِ. 

دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند. )كمک می كند(

. فِّ رسِْ فِي الصَّ     أشُاهِدُ طالبِاً يكَْتبُُ تـَمارينَ الدَّ

دانش آموزی را می بينم که تـمرين های درس را در کلاس می نويسد.

مضارع + اسم نكره + مضارع   مضارع التزامی یا مضارع اخِباری

  اکنون به ترجمۀ جملۀ زير دقتّ کنيد.

اشِْتـَرَيتُْ اليْوَمَ کِتاباً قدَْ رَأيَتْـُــهُ مِنْ قبَل.    

امروز کتابی را خريدم که قبلاً آن را ديده بودم. )ديدم( 

ماضی + اسم نكره + ماضی  ماضی بعيد يا ماضی ساده

تذكّر: ترجمه هنر است و بايد در ترجمه به مطالبِ بسياری مانند موضوع متن، قرائن و 

قواعد زبان مقصد توجّه كرد.

مٍ لا يَنفَْعُ وَ 
ْ
بٍ لا يخَْشَعُ 2 وَ مِنْ عِل

ْ
عوذُ بكَِ مِنْ نَفْسٍ لا تشَْبَعُ 1 وَ مِنْ قَل

َ
هُمَّ إنـّي أ

ٰ الَلّ

) مِنْ صَلاةٍ لا ترُْفَعُ 3 وَ مِنْ دُعـاءٍ لا يسُْمَعُ.  )مِنْ تعَقيباتِ صَلاةِ العَْصْرِ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ لا تشَْبَعُ: سير نـمی شود           2ــ لا یَخْشَعُ: فروتنی نـمی کند         3ــ لا ترُفَْعُ: بالا برده نـمی شود

رسِ؛ ثمَُّ عَيِّـنْ نوَعَ الْْأفَعالِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْعِبارةََ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ

ترجمه

ترجمه
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تي 
ــهُم باِلَّ

ْ
مَوعِظَةِ ....................................... وَ جادِل

ْ
حِكمَةِ وَ ال

ْ
1ــ ﴿ادُْعُ إلیٰ سَبيلِ رَبَّكَ باِل

هِيَ ....................................... ﴾ الَنَّحل: 125 

2ــ ﴿وَ لا تَقْفُ ما ليَسَ لكََ بهِِ ....................................... ﴾ الَْإسراء: 36 

فّ: 2  3ــ ﴿لِـمَ تـَقـولـونَ ما لا ....................................... ﴾ الَصَّ

ـَمِ النّاسَ عَلـیٰ قَدْرِ ....................................... . رسَولُ اللّٰهِ 
ّ
4ــ كَـل

مَرءَْ مَخْبوءٌ تحَْتَ ....................................... . الَْإمامُ عَلـيٌّ   
ْ
موا تُعْرَفوا فَإنَّ ال

5ــ تكََلَّ

هْلِ ....................................... . رسَولُ اللّٰهِ  
َ
6ــ مَنْ خافَ النّاسُ مِنْ لسِانـِهِ فَـهُوَ مِنْ أ

الَتَّـماريـن
رْسِ وَ أحَاديثِهِ بِکَلمِاتٍ صَحيحَةٍ. لُ: امِْلََأِ الْفَراغَ في آياتِ نصَِّ الدَّ الَتَّمْرينُ الْْأوََّ

عِلمٌْ ، النّارِ ، عُقولـِهِم ، الحَْسَنَةِ ، أحَْسَنُ ، لسِانهِِ ، تفَْعَلونَ 
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1ــ إنَّ مِنْ شَرَّ عِبادِ الِله مَنْ تكُْرَهُ مُـجالسََتُهُ لِفُحْشِهِ 1. رسَولُ اللّٰهِ  
)الَفِْعلَ المَْجهولَ وَ الجْارَّ وَالمَْجرورَ(

...........................................................................................................................................

ـحَقَّ في ما لهَُ وَ عَليَهِ. رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
تـقَی النّاسِ مَن قالَ ال

َ
2ــ  أ

)اسِمَ التَّفضيلِ وَ المُْضافَ إليَهِ(

...........................................................................................................................................

وْليائهِِ. رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مُ نورٌ وَ ضياءٌ يَقْذِفُـهُ الُله في قلُوبِ أ

ْ
عِل

ْ
3ــ الَ

  )الَمُْبتدََأَ وَ الفْاعِلَ(

...........................................................................................................................................

)فِعلَ الْْأمَرِ وَ المَْفعولَ( ـحَقَّ وَ إنْ كانَ مُرّاً 2. رسَولُ اللّٰهِ   
ْ
4ــ قُلِ ال

...........................................................................................................................................

 ما تَعْلمَُ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ  
َ

5ــ لا تَقُلْ ما لا تَعْلمَُ، بلَْ لا تَقُلْ كُـلّ
)الَمُْضارِعَ المَْنفيَّ وَ فِعْلَ النَّهْيِ(

...........................................................................................................................................

1ــ فُحْش: گفتار و کردار زشت            2ــ مُرّ: تلخ 

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.



57

رةَ / مُزارِع / تلِمْيذ / رائحَِة   يجُادِلُ / مِئتَانِ / تعَْليم / حَفَلات / أفَلْام / امِْرَأةَ / مُعَمَّ

حاسوب / أبَنْاء / ألَفْانِ / أزَهْار / أسَاوِر / إعْصار / تبَْجيل / ساحات / کَبائرِ 

قالَ رسَـولُ اللهِّ   : 

».  .........................    .........................  .........................  ......................... « 

گرامی داشتـن

کهنسال

ستيز می کند

ياد دادن

کشاورز

جشن ها

دانش آموز

زن

بو

دو هزار

گردباد

گناهان بزرگ

ميدان ها

دويست

فيلم ها

رايانه

دستبندها

فرزندان

شکوفه ها 

)1

 )2

 )3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

)10

)11

)12

)13

 )14

)15

)16

)17

)18

 )19

رمز

الَتَّمْرينُ الثّالِثُ: ترَجِمْ کَلمِاتِ الْجَــدوَلِ، ثـُـمَّ اکْتُبْ رَمــزهَُ.
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      الَغْــاز     ٰالَنَّوی     الَلُّبّ    1ــ الَقِْشْـر 

    الَسّياج     الَقَْدَم     ْالَرَّأس   2ــ  الَـْيَـد  

 ـة  الَخَْطيئـَة  نبْ    الَحِْصَّ   الَذَّ 3ــ  الَْإثـْـم 

     ئـْب   الَذِّ 4ــ  الَثَّعْلـَب   الَكَْلبْ    الَلَّيِّـن  

 الَمُْوَظَّف     الَعْامِل   الَمُْزارِع  5ــ الَزُّيوت 

   مَـك رْوال  الَقَْميص  الَفُْسْتان   الَسَّ 6ــ  الَسِّ

)الَمَْجرورَ بِحَرفِ جَرٍّ وَ المَْفعولَ( 1ــ سافرَتُْ إلیٰ قرَيـَةٍ شاهَدْتُ صورتَـَها أيَاّمَ صِغَري.  

...........................................................................................................................................

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( بتَْ بيَتاً جَنبَ شاطِئِ البَْحرِ.   2ــ عَصَفَتْ رياحٌ شَديدَةٌ خَرَّ

...........................................................................................................................................   

)الَمَْفعولَ وَ المُْضافَ إليَهِ( يسُاعِدُنـي عَلیٰ تعََلُّمِ العَْرَبيَّةِ.           
 1
3ــ وَجَدْتُ برَنامَجاً 

........................................................................................................................................... 

4ــ الَکِْتابُ صَديقٌ ينُْقِذُكَ مِن مُصيبَةِ الجَْهلِ.                  )الَمُْبتدََأَ وَ الخَْبَـرَ(

...........................................................................................................................................  

رَ وَ نونَ الوِْقايةَِ( 5ــ يعُْجِبُـني عيدٌ يفَْرَحُ فيهِ الفُْقَراءُ.                          )الَجَْمعَ المُْکَسَّ

...........................................................................................................................................

1ــ برَنامَج: برنامه

الَتَّمْرينُ الراّبِعُ: عَيِّـنْ في کُلِّ مَجموعَةٍ الْکَلِمَةَ الْغَريبَةَ.

الَتَّمْرينُ الْخامِسُ: ترَجِمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْْآيَةِ أوَِ الْحَديثِ فِـي الْمَعنیٰ.

قابِ﴾ الَحُْجُرات: 11
ْ
ل
َ ْ
1ــ ﴿وَ لا تنَابزَوا باِلْأ

كَلامِ.  الَْإمامُ عَلـيٌّ  
ْ
2ــ عَوِّدْ لسِانـَكَ ليـنَ ال

للَِ.  الَْإمامُ عَلـيٌّ  مْ تسَْلمَْ مِنَ الزَّ
رْ ثُمَّ تكََلَّ

ِ
ـ
ّ
3ــ فَك

نْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلْـُهُ. الَْإمامُ عَلـيٌّ 
َ
عَيبِ أ

ْ
كبَـرُ ال

َ
4ــ أ

مَرءَْ مَخبوءٌ تحَْتَ لسِانـِهِ.  الَْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
موا تُعْرَفوا؛ فَإنَّ ال

5ــ تكََلَّ

الف(  تا    مرد سخن نگفته    باشد                                                                            عيب   و  هنرش نهفته    باشد      )سعدی شیرازی (

ب(   سخن کان از سرِ   انديشه   نايد                                                                    نوشتن   را    و گفتن   را    نشايد       )  نظامی گنجه ای  (

) ج( به شیرين زبانی  و لطف  وخَوشی                                                          توانی   که    پيلی    به مویی کَشی             )سعدی شیرازی

د( خلائق را به القابی که زشت است                                           نخواند هرکه او نيکوسرشت است        )مهدی الهی قُمشه ای(

) مَ دهخدا ه(  آن کس که به عيب خلق پرداخته است                 زان است که عيب خويش   نشناخته است      )امثال و حِکَ
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امِتلََْأَ / شاطِئ / مُزارعِ / إثمْ / صِغَر / تبَجيل / ضياء / مَخبوء / کَلَّمَ / ترُفعَُ / سَديد / مَوَدَّة

 فلَّاح = ...................... فرََغَ ≠ ................... ذَنبْ = ....................... ساحِل = ....................

 تکَريم = ...................... کِبَـر ≠ ................... مَستور = ...................... سَکَتَ ≠ ........................

 حُبّ = ...................... نور = ................... صَحيح = ................... تنُْـزلَُ ≠ ...................

الَتَّمرينُ الثّامِنُ: ضَعِ الْمُرادِفاتِ وَ الْمُضادّاتِ فِـي الْفَراغِ الْمُناسِبِ.   ) =   ≠ (   

الَتَّمرينُ السّابِعُ: اكُْتُبْ مُفردََ الْكَلمِاتِ التّاليَةِ.

رياح

.......................

نصُوص

.......................

أسَاوِر

.......................

آداب

.......................

أوَلياء

.......................

عُقول

.......................

زُيوت

.......................

تهَُم

.......................

ساحات

.......................

مُخاطبَيَن

.......................

مَواضِع

.......................

أقَوال

.......................
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رسِ.  ابِحَثْ عَنْ خَمسِ آياتٍ أوَ أحاديثَ حَولَ قوَاعِدِ الدَّ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

نا لهَُ نوُراً يـَمْشي  بهِِ فِـي النّاسِ ...﴾ الَْْأنَعام: 122
ْ
﴿... وَ جَعَل

نزِْلَ مِن بعَدِ موسیٰ...﴾ الَْْأحَقاف: 30
ُ
﴿... إناّ سَمِعْنا كِتاباً أ

مرِنا ...﴾ الَْْأنَبياء: 73
َ
ةً يهَدونَ بأِ ئـِمَّ

َ
ناهُم أ

ْ
﴿وَ جَعَل

1ــ ...............................................................................................................................

2ــ ...............................................................................................................................

3ــ ...............................................................................................................................

4ــ ...............................................................................................................................

5 ــ ...............................................................................................................................
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﴿إنَّ الَله لا يـَهْـدي مَـن هوَ كـاذِبٌ كَـفّـارٌ﴾  

  الَزُّمَر: 3
بی¬گمان خدا كسى را كه دروغگو و بسيار کَافر است راهنمايی 

نـمی¬كند.

رْسُ الخْـامِسُ الَدَّ
رْسُ الخْـامِسُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111206-5
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رْسُ الْخامِسُ رْسُ الْخامِسُالَدَّ الَدَّ

الَـْکِــذْبُالَـْکِــذْبُ

نيا وَ الْْآخِرةَِ.  جاءَ رجَُلٌ إلیٰ رسَولِ اللهِّ  فقَالَ: عَلِّمْـني خُلقُاً يجَْمَعُ لي خَيْـرَ الدُّ

: لاتكَْذِبْ.  فقَالَ

وَ قالَ الْإمامُ عَليٌّ  : 

عمالِ 
َ ْ
فضَلِ الْأ

َ
مَقالِ بـِصِدْقِ مَقالِـهِ، وَ ندََبـَكَ إلٰی أ

ْ
خَيُر إخوانـِكَ مَنْ دَعـاكَ إلٰی صِدْقِ ال

عمالِـهِ.
َ
بـِحُسنِ أ

   إذَنْ فـَکُنْ صادِقاً مَعَ نفَْسِـكَ وَ مَعَ الْْآخَرينَ فِـي الحَْياةِ، وَ لا تهَْربُْ مِنَ الوْاقِعِ أبَدَاً، فـَإنْ 

ةَ  عِدَّ الکِْذْبِ  إلیَ  تضُْطرَُّ  وَ  کَثيرةًَ،  صُعوباتٍ  وَ  مَشاکلَِ  توُاجِهُ  فـَسَوْفَ  الوْاقِعِ  مِنَ  هَرَبتَْ 

ُ کذِْبـُكَ للِْْآخَرينَ، فـَتفَْشَلُ في حَياتـِكَ. مَراّتٍ، وَ بعَدَ ذٰلكَِ يتَبََينَّ

ةٌ قصَيرةٌَ تبَُيِّـنُ لكََ نتَيجَةَ الکِْذْبِ:    وَ هٰذِهِ قِصَّ

رَ أرَبعََةُ طلُّابٍ أنَ يغَيبوا عَنِ الِامْتِحانِ فـَاتَّصَلوا بِالْْأسُتاذِ هاتفِيّاً وَ قالوا لهَُ: أحََدُ إطاراتِ     قرََّ

  . كِذْبُ مِفتاحٌ لِـکُُلِّ شَـرٍّ
ْ
.الَ كِذْبُ مِفتاحٌ لِـکُُلِّ شَـرٍّ
ْ
رسَولُ اللهِّ الَ
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، وَ لا توجَدُ سَيارةٌَ تنَقُلـُنا إلیَ الجْامِعَةِ، وَ نحَنُ  سَيّارتَـِنَا انفَْجَرَ، وَ ليَسَ لنَا إطارٌ احْتياطيٌّ

الْْآنَ فِـي الطَّريقِ بعَيدونَ عَنِ الجْامِعَةِ، وَ لنَْ نسَتطَيعَ الحُْضورَ فِـي الِامْتِحانِ فِـي الوَْقتِ 

دِ.  المُْحَدَّ

ةِ أسُبوعٍ واحِدٍ، فـَفَرِحَ الطُّلّابُ بِـذٰلكَِ؛ لِْأنََّ خُطَّتـَهُم  لَ لهَُمُ الِامْتِحانَ لـِمُدَّ وافقََ الْْأسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ

لـِتأَجيلِ الِامْتِحانِ نجََحَتْ.

مِنهُم  الْْأسُتاذُ  طلَبََ  وَ  دِ،  المُْحَدَّ الوَْقتِ  فِـي  لـِلِامْتِحانِ  حَضَُروا  التاّلـي  الْْأسُبوعِ  فِـي     

أنَ  يجَْلِسوا في قاعَةِ الِامْتِحانِ، ثمَُّ وَزَّعَ عَليَهِم أوَراقَ الِامْتِحانِ.
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ها کانتَْ هٰکَذا:  بـوا لِْأنَّـَ لمَّــا نظَرَوا إلیَ الْْأسَئِلـَةِ، تعََجَّ

1  لـِمـاذَا انـْفَـجَـرَ الْإطـارُ؟

2  أيَُّ إطارٍ مِنْ سَيّارتَـِکُمُ انفَْجَرَ؟

3  فـي أيَِّ طرَيقٍ وَقعََ هٰذَا الحْادِثُ؟

يّارةَِ؟ 4  ما هوَ ترَتيبُ جُلوسِکُم فِـي السَّ

5  کَيفَ اسْتطَعَْتمُ أنَ تحَِلوّا مُشکِلتَـَکُم؟

6  کَـم کانتَِ السّاعَـةُ عِنـدَ انفِْجـارِ الْإطـارِ؟

يّارةََ في ذٰلكَِ الوَْقتِ؟ 7  مَنْ کانَ مِنکُم يسَوقُ السَّ

8  هَل تضَْمَنُ أنَ يجُيبَ أصَدِقاؤُكَ مِثلَْ إجابتَِـكَ؟

   خَجِلَ الطُّلّابُ وَ ندَِموا وَ اعْتذََروا مِن فِعْلِـهِم، نصََحَـهُمُ الْْأسُتاذُ وَ قالَ: 

مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ. عاهَدَ الطُّلّابُ أسُتاذَهُم عَلیٰ أنَ لا يکَْذِبوا، وَ قالوا لهَُ نادِميَن: 

تعََلَّمْـنا دَرساً لنَْ ننَْساهُ أبَدَاً.
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ةِ أسُبوعَينِ؟ لَ الِامْتِحانَ للِطُّلّابِ لمُِدَّ 1ــ هَلْ وافقََ الْْأسُتاذُ أنَْ يؤُجَِّ

...........................................................................................................................................

2ــ ماذا قالَ الرَّجُلُ لـِرسَولِ اللهِّ  حينَ جاءَ إليَـهِ؟ 

...........................................................................................................................................

لّابُ لِْأسُتاذِهِم نـادِمـيـنَ؟   3ــ مـا قـالَ الطّـُ

...........................................................................................................................................

4ــ مَنْ قالَ »مَنْ يکَذِبْ لا ينَْجَحْ«؟ 

...........................................................................................................................................

5ــ کَيفَ اتَّصَلَ الطُّلّابُ بِالْْأسُتاذِ؟   

...........................................................................................................................................

6ــ لـِماذا فرَِحَ الطُّلّابُ؟ 

...........................................................................................................................................

لَ : به تأخير انداخت   أجََّ

رَ لُ/ مصدر: تأَجيل( = أخََّ )مضارع: يؤُجَِّ

 ) اضِْطَرَّ : ناگزير کرد )مضارع: يضَْطرَُّ

: ناگزير می شوی   تضُْطرَُّ

إطار : تاير، چارچوب

إطارٌ احْتياطيّ : چرخ یدکی  

تبََيَّـنَ : آشکار شد  )مضارع: يتَبََيَّـنُ( 

خُطَّة : نقشه، برنامه »جمع: خُططَ« 

زاويةَ : گوشه »جمع: زَوايا« 

ساقَ : رانندگی کرد )مضارع: يسَوقُ(

صُعوبةَ : سختی ≠ سُهولةَ

ضَمِنَ : ضمانت کرد

)مضارع: يضَْمَنُ( 

عاهَدَ : پيمان بست

 )مضارع: يعُاهِدُ( 

ة : چند  عِدَّ

فَشِلَ : شکست خورد 

)مضارع: يفَشَلُ(

رَ : قرار گذاشت   قَـرَّ

)مضارع: يقَُرِّرُ(

کُنْ : باش 

لَنْ : حرف نشانۀ آيندۀ منفی 

د : مشخّص شده  مُحَدَّ

مَقال : گفتار = قوَْل، کَلام

ندََبَ : فرا خواند  )مضارع: ينَْدُبُ(

واجَهَ : روبه رو شد  )مضارع: يوُاجِهُ(

عَ : پخش کرد  )مضارع: يوَُزِّعُ(  وَزَّ

رْسِ. أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 حروف »أنَْ: كه« و »كَي، لـِ ، لكَِي ، حَتَّی: تا ، برای اينكه« بر سر فعل مضارع می آيند و در 

 معنای آن تغيير ايجاد می كنند؛    فعل هایی که دارای اين حروف اند،   در فارسی »مضارع التزامی«

ترجمه می شوند؛ مثال:

حَتیّٰ يحَْكُـمَ: تا داوری كند  يحَْـكُــمُ: داوری می كند  

أنَْ يحُـاوِلـوا: که تلاش کنند   يحُاوِلونَ: تلاش می کنند  

لکَِي تفَْرحَوا: تا شاد شويد تفَْرحَونَ: شاد می شويد  

لـِـيَــجْـعَــلَ: تا قرار بدهد   يجَْــعَـلُ: قرار می دهد  

کَي يـَذْهَبْـنَ: تا بـروند   يذَْهَبْــنَ: می رونـد  

 فعل مضارعِ دارای »لنَْ« معادلِ »آيندۀ منفی« در زبان فارسی است؛ مثال:

لنَْ تنَالوا: دست نخواهيد يافت  تنَالونَ: دست می يابيد  

 
1
اين حروف در انتهای فعل مضارع تغييراتی را ايجاد می کنند.

اعِـلـَمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )1(

1ــ آشنايی با اين تغييرات از اهداف آموزشی کتاب نيست؛ امّا خوب است بدانيد اين حروف )که حروف ناصبه نام 

دارند(، نشانۀ انتهای فعل های »يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغیير می دهند.  »... يفَعَلَ، ... تفَعَلَ، ... أفَعَلَ و ... 

نفَعَلَ«

و حرف نون را در انتهای فعل های »يفَعَلونَ، يفَعَلانِ، تفَعَلانِ، تفَعَلونَ و تفَعَليـنَ« حذف می کنند.

اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعل جمع مؤنثّ »يفَعَلنَْ« و »تفَعَلنَْ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند.
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نْ تحُِبّوا شَيئاً وَ¬هُوَ شَرٌّ لكَُم﴾  الَبَْقَرةَ: 216
َ
نْ تكَْرَهوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لكَُم وَ عَسیٰ  أ

َ
1 ﴿وَ عَسیٰ  أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ة2ٌ ...﴾ الَبَْقَرةَ: 254
تيَ يوَمٌ لا بَيعٌْ فيهِ وَ ¬لا خُلَّ

ْ
نْ يأَ

َ
نفِقوا مِمّا رَزَقنْا1كُم مِنْ قَبلِْ أ

َ
2 ﴿... أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

حُكْمُ بمِا لا يَعْلمَُ.
ْ
نْ يَفْهَمَ وَ ال

َ
مُعارضََة3ُ قَبلَْ أ

ْ
نْ يسَْمَعَ وَ ال

َ
جابةَُ قَبلَْ أ

ْ
جاهِلِ الْإ

ْ
خْلاقِ ال

َ
3 مِنْ أ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

الَْإمامُ الصّادِقُ 

1ــ رَزَقَ: روزی داد                        2ــ خُلَّة: دوستی                        3ــ مُعارَضَة: مخالفت

رسِ، ثمَُّ عَيِّنِ الْْأفَعالَ الْمُضارعَِةَ.  اخِْتَبِرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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حِــوارٌ

يدَليَّـة1ِ( )فِـي الصَّ

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

واء              3ــ الَْمِحْرار: دماسنج     يدَليَّة: داروخانه                                2ــ الَْْأدَْويَة: داروها، مفرد: الدَّ 1ــ الَصَّ

4ــ الَْقُطنْ: پنبه                                          5ــ مَرهَم: پـماد                                    6ــ الَْجِلْد: پوست          

يدَلـيّ: جناب داروخانه دار          8  ــ راجِعْ: مراجعه کن 7ــ حَضْْرةَُ الصَّ

لمِاذا لِا تعُْطينـي؟

أشَتَريـها لـِزمَُلائـي فِـي القْافِلةَِ 

.7 يدَلـيِّ يا حَضرةََ الصَّ

رجَاءً، راجِع8ِ الطَّبيبَ؛

هِ.
ٖ
فاءُ مِنَ اللّ الَشِّ

لِْأنََّ بيَْعَـها بِدونِ وَصْفَةٍ غَيُر مَسْموحٍ.

لـِمَنْ تشَتَري هٰذِهِ الْْأدَويةََ؟

عَفْواً، ما عِنْدي وَصْفَـةٌ 

وَ أرُيدُ هٰذِهِ الْْأدَْوية2ََ المَْکْتوبةََ عَلیَ الوَْرقَـَةِ.

أعَْطِني الوَْرقَةََ: 

داعِ، حُبوبٌ  مِحرار3ٌ، حُبوبٌ مُسَکِّنَةٌ للِصُّ

 ، ئةٌَ، کَبسول أمبيسيلين، قطُن4ٌْ طِبـّيٌّ مُهَدِّ

مَرهَْم5ٌ لـِحَسّاسيَّةِ الجِْلد6ِْ ...

لِا بأَسَْ، وَلکِٰنْ لِا أعُْطيـكَ أمبيسيلين.

يْدَلـيُّالَْحاجُّ الَـصَّ
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.............................................. 1ــ شاهَدَ وَجْهاً لـِوَجْهٍ.    

.............................................. 2ــ ظهََرَ وَ صـارَ واضِحـاً.    

.............................................. 3ــ لـَم يـَنْـجَـحْ بـَلْ خَـسِـرَ.    

.............................................. 4ــ أعَْطاهُ عَهداً وَ قوَلاً بِأنَ يفَْعَلَ شَيْئاً.   

.............................................. رَ أنَ يفَْعَلَ ما قصََدَهُ مَعَ التَّأخيـرِ.   5ــ قرََّ

داءِ 
َ
ـحَديثِ وَ¬أ

ْ
ِـروهُم عِندَْ صِدْقِ ال 1ــ لا تَغْتَـرّوا1 بصَِلاتهِِم وَ¬لا بصِيامِهِم2 ... وَلكِٰنِ اخْتَب

مانةَِ. الَْإمامُ الصّادِقُ      )فِعلَ الْْأمَرِ، وَ فِعلَ النَّهـيِ(
َ ْ
الْأ

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

قَريبَ . 
ْ
د5ُ عَليَكَْ ال بَعيدَ وَ¬يُبَعَّ

ْ
رابِ يُقَرَّب4ُ عَليَكَْ ال كَذّابَ فإَنهَُّ كَـالسَّ

ْ
2ــ لا تسَْتشَِر3ِ ال

)اسِْمَ المُْبالغََةِ(  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   

...........................................................................................................................................

)الَفْاعِلَ( كاذِبُ بـِاحْتيالِـه6ِ. أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ   
ْ
3ــ  يَبلْغُُ الصّادِقُ بـِصِدْقِهِ ما لا يَبلْغُُـهُ ال

...........................................................................................................................................

ثِ النّاسَ بـِكُلَّ ما سَمِعْتَ بهِِ.  أمَيُر المُْؤمِنيَن عَلـيٌّ    )فِعلَ النَّهيِ( 4ــ  لا تـُحَدَّ

...........................................................................................................................................

الَتَّـماريـن

: با ... مشورت نکن     1ــ لا تغَتَـرّوا: فريب نخوريد           2ــ الَصّيام: روزه                 3ــ لا تسَْتَشَِّرْ

دُ: دور می سازد         6ــ الَِاحْتيال: فريبکاری  4ــ يُقَرِّبُ: نزديک می سازد              5ــ يُبَعِّ

رسِ ينُاسِبُ التَّوضيحاتِ التّاليَةَ؟ لُ: أيَُّ فِعْلٍ مِن أفَْعالِ مُعْجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: ترَجِْمِ الْْأحَاديثَ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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إطــار      قـَوْل      کَــلام       1ــ  مَقــال   

تکََلَّمَ       لَ      کَمَّ ثَ       حَدَّ ـمَ      2ــ کَلّـَ

أغَْصان    أثَـْمار     تأَجْيل       3ــ جُذوع    

يخَْنُـقُ     يزَْرَعُ      ينَْبُتُ        4ــ يغَْرسُِ    

أکَْـرمَ      أخَْضَر     أسَْـوَد       5ــ أحَْمَـر    

1ــ ﴿...فَاصْبِـروا حَتّیٰ يحَْكُـمَ الُله بيَنَنا...﴾ الَْْأعَراف: 87               )فِعلَ الْْأمَرِ(
...........................................................................................................................................

لـوا كَلامَ الِله ...﴾ الَفَْتح: 15              )الَمُْضافَ إليَهِ( نْ يـُبَـدَّ
َ
2ــ  ﴿... يـُريـدونَ أ

...........................................................................................................................................

 الّنورِ﴾ الَْْأحَزاب: 43          
َ

لمُاتِ إلی
ُّ
ي يصَُلـّي1 عَليَكُـم وَ مَلائـِكَتُهُ   لِيُخْرجَِكُـم مِنَ الظ

َّ
 ـ﴿هوَ الَّذ 3ـ

     )الَجْارَّ و المَْجرورَ(
...........................................................................................................................................

)الَفِْعلَ المْاضيَ( ...﴾ آلُ عِمران: 153           
3

 تـَحزَنوا عَلیٰ  ما فاتـَكُـم
2

4ــ  ﴿... لِكَـيلْا
...........................................................................................................................................

بِـرَّ حَتّیٰ تُنفِْقوا مِمّا تـُحِبّونَ...﴾ آلُ عِمران: 92      )الَفِْعلَ المُْضارِعَ(
ْ
 ال

4

5ــ  ﴿لنَْ تنَالوُا
...........................................................................................................................................

1ــ يُصَلّـي: درود می فرستد       2ــ لکَِيا: لکَِي+لا       3ــ فاتَ: از دست رفت       4ــ لَن تنَالوا: دست نخواهيد يافت

بَبِ. الَتَّمرينُ الثّالِثُ: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْْأخُریٰ مَعَ بيَانِ السَّ

الَتَّمرينُ الراّبِعُ: ترَجِْمِ الْْآياتِ، ثمَُّ عَيِّـنِ الْمَطلوبَ مِنكَ.
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 ...................................................................................  : 1ــ  اجِْلِــسْ عَلیَ الکُْرسيِّ

2ــ  تجَْلِسُ مَـعَ زمَيــلِكَ:       ...................................................................................  

3ــ  اصِْبِــرْ لکَِي يجَْلِسَ:     ...................................................................................  

4ــ  جالسِْ خَيْرَ النّاسِ:       ................................................................................... 

5ــ  لا تجَْلسِوا هُناكَ:         ................................................................................... 

6ــ  لنَْ يجَْلِسْنَ هُنا:          ...................................................................................  

7ــ  أرُيدُ أنَْ أجَْلِسَ:           ................................................................................... 

8ــ  رجََعْنا لـِنَجْلِسَ:              ................................................................................... 

الَتَّمرينُ الخْامِسُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

الَتَّمرينُ السّادِسُ: اكُْتُبْ مُفْردََ الْجُموعِ التّاليَةِ.

أدَويةَ

أصَْدِقاء

أسَْئِلةَ

أفَاضِل

عُيوب

إجابات

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

خُططَ

.......................

أسَاتذَِة

.......................

أسَابيع

.......................

أحَْياء

.......................

إخْـوان

.......................

طُلّاب

.......................

صُعوبات

.......................

أعَمال

.......................

أخَلاق

.......................
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یِّئةَِ. ةٍ قصَیرةٍ أوَْ أحَادیثَ حَوْلَ قبُْحِ الکِْذْبِ وَ عاقِبَتِةِ السَّ  ابِحَْثْ عَنْ قِصَّ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  
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تَعَلُّمُ کُُلِّ لغَُةٍ فتُحَةٌ إلٰی عالمٍَ جَديدٍ.

يادگيریِ هر زبانی، دريچه ای به سوی جهانی نوين است.

رْسُ السّادِسُ الَدَّ
رْسُ السّادِسُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111206-6
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رْسُ السّادِسُ رْسُ السّادِسُالَدَّ الَدَّ

آنهّ ماري شيمِلآنهّ ماري شيمِل

کتورةَُ »آنهّ ماري شيمِل« مِن أشَهَرِ المُْستشَْرقِيَن.  تعَُدُّ الدُّ

وُلدَِتْ في »ألَمْانيا« وَ کانتَْ مُنذُ طفُولتَِـها مُشتاقةًَ إلیٰ کُلِّ 

خَمسَةَ  عُمرهُا  کانَ  بِـإيران.  مُعجَبَةً  وَ  قِ  بِـالشْرَّ يرَتْبَِطُ  ما 

عَشَْرَ عاماً حيَن بدََأتَْ بِـدِراسَةِ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ. حَصَلتَْ عَلیٰ 

راسات1ِ الْإسلاميَّةِ وَ هيَ فِـي التاّسِعَةَ عَشْْرةََ مِن عُمرهِا؛  کتوراه فِـي الفَْلسَْفَةِ وَ الدِّ شَهادَةِ الدُّ

کيَّةَ وَ  دَرَّسَتْ في جامِعَةِ أنَقَرةَ.  تعََلَّمَتِ اللُّغَةَ الترُّ

کانتَْ شيمِل تدَعو العْالمََ الغَْربـيَّ المَْسيحيَّ لـِفَهمِ حَقائقِِ الدّينِ الْإسلامـيِّ وَ الِاطِّلاعِ 

وَلِ الْإسلاميَّةِ، فـَحَصَلتَْ عَلیٰ دُکتوراه فخَريَّةٍ  عَليَهِ. وَ هٰذَا العَْمَلُ رفَعََ شَأنـَها في جامِعاتِ الدُّ

ندِ وَ إسلام آباد وَ بيشاوَر وَ قونيَة وَ طهران. مِنْ جامعاتِ السِّ

کيَّةُ وَ الْإنجِليزيَّةُ وَ الفَْرنَسيَّةُ وَ  إنَّها تعََلَّمَتْ لغُاتٍ کَثيرةًَ مِنهَا الفْارسِيَّةُ وَ العَْرَبيَّةُ وَ الترُّ

الْْأرُديَّةُ؛ وَ کانتَْ تلُقْي مُحاضَِراتٍ بِاللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ. فـَهيَ كانتَْ مِثالاً لهِٰذِهِ العِْبارةَِ: 

نسانُ بكُِلِّ لسِانٍ إنسانٌ«
ْ

»الَْإ

. ألََّفَتْ شيمِل أکَثـَرَ مِن مِئةَِ کِتابٍ وَ مَقالةٍَ مِنها کتِابٌ حَولَ شَخصيَّةِ جَلالِ الدّينِ البْلَخيِّ

1ــ دِراسات: مطالعات
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ةً طوَيلةًَ في الهِْندِ وَ باکِستان، وَ  قِ، لـِذٰلكَِ دَرَّسَتْ مُدَّ هيَ کانتَْ تحُِبُّ العَْيشَ فِـي الشْرَّ

دَرَّسَتْ کَذٰلكَِ ما يقُاربُِ خَمسَةً وَ عِشْْرينَ عاماً في جامِعةِ هارفارد.

الثَّقافـيِّ يکَونُ  لـِلحِْوارِ الدّينيِّ وَ  قبَلَ وَفاتـِها أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها أنَ يشَُکِّلوا فرَيقاً 

داقةَِ وَ التَّفاهُمِ بيَـنَ أوُروبـّــا وَ العْــالمَِ الْإسلامــيِّ « وَ  هَدَفـُهُ الْْأعَلیٰ » مَــدَّ جُســورِ الصَّ

» الِاتِّحادَ بيََن الحَْضاراتِ «. 

   أشَارتَْ شيمِل في إحْدیٰ مُقابلَاتـِها إلیَ الْْأدَعيَةِ الْإسلاميَّةِ وَ قالتَ: 

» أنَا أقَرَأُ الْْأدَعيَةَ وَ الْْأحَاديثَ الْإسلاميَّةَ بِـاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ لا أرُاجِـعُ ترَجَمَتـَها «. 

هيَ أوَصَتْ أنَْ يکُْتبََ هٰذَا الحَْديثُ عَلیٰ قبَـرهِا: 

َـهوا«.   َـهوا«.  »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب »الَّناسُ نيامٌ فَـإذا ماتـُوا انـْتَـب
رسَولُ اللهِّ رسَولُ اللهِّ 
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1ــ  بِـأيَِّ لغَُةٍ کانتَْ شيمِل تقَرَأُ الْْأدَعيَةَ الْإسلاميَّةَ؟

...........................................................................................................................................

2ــ  أيَُّ حَديثٍ کُتِبَ عَلیٰ قبَـرِ شيـمِل؟ 

...........................................................................................................................................

3ــ  کَمْ کِتاباً وَ مَقالةًَ ألََّفَتْ شيـمِل؟  

...........................................................................................................................................

4ــ  بِـماذا أوَْصَتْ شيمِل زمَُلاءَها؟ 

...........................................................................................................................................

5ــ  أيَنَْ وُلدَِتْ شيمِل؟   

...........................................................................................................................................

أُرْديَّة : زبان اردو 

أشَارَ : اشاره کرد  )مضارع: يشُيـرُ(

ألَْقیٰ : انداخت )مضارع: يلُقْي( 

کانتَْ تلُقْي مُحاضَِرةًَ: سخنرانی می کرد  

إنجِليزيَّة : انگليسی 

أنَقَرةَ : آنکارا 

أوَْصیٰ : سفارش کرد )مضارع: يوصي( 

ثقَافـيّ : فرهنگی 

»ثقَافةَ: فرهنگ« 

حَصَلَ عَلیٰ : به دست آوردْ 

)مضارع: يحَْصُلُ(

حَضارَة : تـمدّن 

دُکتوراه : دکترا 

شَکَّلَ : تشکيل داد )مضارع: يشَُکِّلُ( 

شَهادَة : مدرک 

عَدَّ : به شمار آوردْ، شمُرد 

 ) )مضارع: يعَُدُّ

فَخْريَّة : افتخاری 

فَرنَسيَّة : فرانسوی 

قارَبَ : نزديک شد  

»ما يقُاربُِ: نزديک به«

مُحاضََرةَ : سخنرانی

مَدَّ : کشيد، گسترش داد

مُسْتَشَّرقِ : خاورشناس

مُعجَبَة بِـ : شيفتۀ  )أعَْجَبَ، يعُْجِبُ(

مُقابَلَة : مصاحبه

مُنْذُ : از هنگام

رْسِ.  أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ حَسَبَ نصَِّ الدَّ
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 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« بر سرِ فعل های مضارع می آيند و معنای آن را تغيير می دهند.

تبديل  منفی«  نقلی  »ماضی  يا  منفی«  سادۀ  »ماضی  به  را  مضارع  فعل  »لمَْ«   حرف 

می کند؛ مثال:

يـَسْمَـعُ: می شنود     لمَ يسَْمَعْ: نشنيد، نشنيده است 

تذَْهَبونَ: می رويد      لمَْ تذَْهَبوا: نرفتيد، نرفته ايد

تکَْتبُْـنَ: می نويسيد      لمَْ تکَْتبُْـنَ: ننوشتيد، ننوشته ايد

 حرف »لـِ امر« بر ســــر فعــل مضـــارع به معنای »بايــد« است و چنيــن فعــلی 

معادل »مضارع التزامی« در فارسی می باشد؛ مثال:

نـَرجِْعُ: بر می گرديم      لـِنَـرجِْعْ: بايد برگرديم  

يعَْلمَونَ: می دانـند       لـِيَعْلمَوا: بايد بدانند

 در کتاب عربی پايۀ نهم با حرف »لای نهی« بر سر فعل مضارع مخاطب )دوم شخص( 

آشنا شديد؛ مثال: 

تـَيْـأسَُ: نااميد می شوی      لا تـَيْـأسَْ: نااميد نشو    

ترُسِْلونَ: می فرستـيد           لا ترُسِْلوا: نفرستـيد

همين حرف »لای نهی« اگر بر سر ساير ساخت های فعل مضارع بيايد، به معنای »نبايد« 

و معادل »مضارع التزامی« منفی در فارسی است؛ مثال:

لا يسُافِروا: نبايد سفر کنند يسُافِرونَ: سفر می کنند   

 حروف »لمَ ، لـِ ، لا« در انتهای فعل مضارع تغييراتی ايجاد می کنند. 1 

اعِـلـَمـوا

ترَجَْمَةُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ )2(

1ــ آشنايی با اين تغييرات از اهداف آموزشی کتاب نيست؛ امّا خوب است بدانيد اين حروف )که حروف جازمه نام دارند(، 

نشانۀ انتهای فعل های »يفَعَلُ، تفَعَلُ، أفَعَلُ و نفَعَلُ« را تغيير می دهند.  »... يفَعَلْ، ... تفَعَلْ، ... أفَعَلْ و ... نفَعَلْ«

و حرف نون را در انتهای فعل های »يَفعَلونَ، يَفعَلانِ، تَفعَلانِ، تَفعَلونَ و تَفعَليـنَ« حذف می کنند.

اين حروف در شکلِ ظاهرِ دو فعلِ جمع مؤنّث »يَفعَلْنَ« و »تَفعَلْنَ« هيچ تغييری ايجاد نـمی کنند.
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 الَله مَعَنا﴾ الَتَّوبةَ : 40 
َ
1 ﴿لا تـَحْزَنْ إنّ

........................................................................................................................................... 

نفُسِـهِم﴾ الَرَّعْد : 11
َ
2 ﴿إنَّ الَله لا يُغَيَّـرُ  ما بـِقَومٍ حَتّیٰ يُغَيّـَروا ما بـِأ

........................................................................................................................................... 

نْ يحُْسَنَ إليَكَ. الَْإمامُ عَلـيٌّ
َ
حْسِنْ كَما تحُِبُّ أ

َ
نْ تُظْلمََ وَ أ

َ
3  ... لا تَظْلِمْ كَما لا تحُِبُّ أ

........................................................................................................................................... 

چنـــد نکتـــه:

 نکتۀ )1( : فعل نهی همان فعل مضارع است.

 نکتۀ )2( : ترجمۀ فعلی مانند »لـِيَعْلمَوا« فقط در جمله و در متن امکان پذير است؛ 

مثال:

تکََلَّمْتُ مَعَ أصَْدِقائـي لـِيَعْلمَوا کَيْفَ يـُمْکِنُ لهَُم أنَْ ينَْجَحوا في برَامِجِـهِم.

با دوستانم سخن گفتم تا بدانند چگونه برايشان امکان دارد که در برنامه هايشان موفقّ شوند.

قالَ المُْديرُ: إنَّ الِامْتِحاناتِ تسُاعِدُ الطُّلّابَ لتِعََلُّمِ دُروسِهِم فلَـْيَعْلمَــوا ذٰلـِـكَ وَ عَليَْهِم أنَْ 

لا يخَافوا مِنْها.

مدير گفت: آزمون ها دانش آموزان را برای يادگيری درس هايشان کمک می کند و بايد اين را 

بدانند و بر آنان لازم است که از آن نترسند.

 نکتۀ )3( : حرف »لـِ« بر سر ضميرها به »لـَ« تبديل می شود؛ مثال: 

، لکَُما، لنَا.  ، لهَُما، لكََ، لكَِ، لکَُمْ، لکَُنَّ لهَُ، لهَا، لهَُم، لهَُنَّ

در »لـي« اين گونه نيست. 

رسِ.  اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْْآيَتَينِ وَ الْحَديثَ حَسَبَ قَواعِدِ الدَّ
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عالمَيــنَ﴾ الَفْاتحَِة: 2   ................................................................
ْ
حَمْـدُ لِلهِ ربََّ ال

ْ
1  ﴿الَ

2  بعُِثَ النَّبيُّ ليَِهْديَ النّاسَ.                   ................................................................

................................................................       . 3  لـِنَسْتمَِعْ إلیَ الکَْلامِ الحَْقِّ

4  لمَِنْ هٰذِهِ الجَْوازاتُ؟            ................................................................

 نکتۀ )4( : تاکنون با دو نوع حرف »لـِ« آشنا شده ايد، يکی بر سر اسم )ضمير نيز اسم 

محسوب می شود( و ديگری بر سر فعل مضارع می آيد؛ تشخيص معنای هر يک فقط 

داخل متن امکان دارد:

ريحَةُ؟«؛ يعنی »آن سيم کارت مالِ کيست؟«  1- »لـِ« به معنای »مالِ ، از آنِ« مانند »لمَِنْ تلِكَْ الشَّ

فَرِ«؛ يعنی »چمدانی برای سفر خريدم«. »لـِ« به معنای »برای« مانند »اشِْتـَرَيتُْ حَقيبَةً للِسَّ

»لـِ« به معنای »داشتن« مانند »لي شَهادَةٌ فِـي الحْاسوبِ«؛ يعنی »مدرک رايانه دارم«.

هِ«؛ يعنی »بايد به خدا توکّل کنيم«.
ٖ
2- »لـِ« به معنای »بايد« مانند »لـِنَتوَکََّلْ عَلیَ اللّ

»لـِ« به معنای »تا« مانند »ذَهَبْتُ إلیَ المَْتجَْرِ لِْأشَْتـَريَ بطَاّريَّةً لـِجَوّالـي«؛ يعنی »به مغازه 

رفتم تا باتری برای تلفن همراهم بخرم«.

حرف »لـِ« پس از حرف هايی مانند »وَ، فـَ« معمولاً ساکن می شود؛ مثال: 

فـَ + لـِ + يعَْمَلُ = فـَلـْيَعْمَلْ: پس بايد انجام دهد.

   اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمِ الْعِباراتِ التّاليَةَ حَسَبَ الْقَواعِدِ.
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رقِ وَ ........................  بِـإيران. 1ــ کانتَْ شيمِل مُنذُ طفُولتَِها مُشتاقةًَ إلیٰ کُلِّ ما يتَعََلَّقُ بِـالشَّ

کتوراه ........................  هيَ شَهادَةٌ تعُْطیٰ لشَِخْصٍ تقَْديراً لجُِهودِهِ في مَجالٍ مُعَيَّنٍ. 2ــ الَدُّ

3ــ إنَّ ........................  ثانـي أکَبَـرِ مَدينَةٍ في ترُکيا بعَْدَ إسْطنَبول. 

عْبُ البْاکِستانـيُّ يتَکََلَّمُ بِاللُّغَةِ ........................ .  4ــ الَشَّ

5ــ الَلُّغَةُ الرَّسميَّةُ في بِريطانيا ........................ . 

الَتَّـماريـن

ـنَـة      الَسَّ الَثَّقـافـَة     ـهْـر        الَـشَّ 1ــ  الَْْأسُبــوع    

الَفَْخْريَّة    الَفَْرنَسْيَّة     الَْإنجِْليزيَّة      ة      الَْْأرُدْيّـَ  ــ 2

الَحَْبيب    ـديق    الَصَّ الَقَْميـص        الَزَّميـل      ــ 3

الَنّـيـام      الَـْبِــلاد      الَمَْدينَـة         الَقَْـرْيـَة      ــ 4

الَکِْـبَـر       ـغَـر     الَـصِّ الَطُّفولـَة        هادَة     الَشَّ  ــ 5

الَعِْنَـب     فّـاح     الَتّـُ الَـرُّمّـان         الَـْقِـطّ       ــ 6

رسِ. لُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنْ کَلمِاتِ مُعجَمِ الدَّ الَتَّمرينُ الْْأوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْکَلِمَةَ الَّتي لا تنُاسِبُ الْکَلمِاتِ الْْأخُریٰ.
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مُؤْمِنونَ﴾ آلُ عِمران:  122
ْ
ـلِ ال

َ
ـيَتَوَکّ

ْ
1ــ  ﴿... عَلیَ الِله فَـل

الف( مؤمنان تنها بايد بر خدا توکّل کنند.  ¬

ب(  مؤمنان فقط به خدا توکّل می کنند.   ¬

سْلمَْنا1...﴾ الَحُْجُرات: 14 
َ
عْرابُ آمَنّا قُلْ لمَْ تؤُْمِنوا وَلكِٰنْ قولوا أ

َ ْ
2ــ ﴿قالتَِ الْأ

بادیه نشینان گفتند: ...

الف( ... »ايـمان می آوريم.« بگو: »ايـمان نمی آوريد؛ بلکه بگویید: در سلامت می مانيم«.  ¬

ب(  ... »ایمان آوردیم.« بگو: »ایمان نیاورده اید؛ بلکه بگویید: اسلام آوردیم«.    ¬

زْقَ لمَِنْ يشَاءُ...﴾  الَزُّمَر: 52 نَّ الَله يبَسُْطُ الرِّ
َ
 وَ لمَْ يَعْلمَوا أ

َ
3ــ ﴿أ

الف( آیا ندانسته اند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، می گستراندَ؟   ¬

ب(  آیا نـمی دانند که خدا روزی را برای هرکس بخواهد، فراوان می کند؟  ¬ 

حَدٌ﴾  
َ
مَد2ُ * لمَْ يلَِد3ْ وَ لمَْ يولدَْ * وَ لمَْ يكَُنْ لهَُ كُفُواً 4أ حَدٌ * الُله الصَّ

َ
4ــ ﴿قُلْ هُوَ الُله أ

سورةَُ الْإخلاصِ 

بگو: او خداوند یکتاست، خدا بی نياز است ...

الف( ... نمی زايد و زاده نـمی شود و کسی همانندش نيست. ¬ 

¬ ب(  ... نزاده و زاده نشده و کسی برايش همتا نبوده است.  

 

مَد: بی نياز                3ــ وَلَدَ: زاييد )مضارع: يلَِدُ(            4ــ الَْکُفُو: همتا   1ــ أَسْلَمَ: اسلام آوردْ          2ــ الَصَّ

حيحَةَ. جَمَةَ الصَّ الَتَّمرينُ الثّالِثُ: اقِْرَأِ الْْآياتِ التّاليَةَ، ثمَُّ انتَْخِبِ التَّرَّ
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طْعَمَـهُم1 مِنْ جوع2ٍ وَ آمَنـَهُم3 مِنْ خَوفٍْ﴾
َ
ذي أ

بَيتِْ * الَّ
ْ
ـيَعْبدُوا ربََّ هذَا ال

ْ
5ــ  ﴿... فَـل

 سورةَُ قرَُيشٍْ 
پس پروردگار این خانه را...

¬ الف( ... می پرستند؛ زيرا در گرسنگی خوراکشان داد و از ترس ]دشمن[ در امان نهاد.  

ب( ... بايد بپرستند، همان که در گرسنگی خوراکشان داد و از بیم ]دشمن[ ايمنشان کرد. ¬ 

1ــ أطَْعَمَ: خوراک داد            2ــ الَْجوع: گرسنگی                    3ــ آمَنَ: ايـمن کرد، ايـمان آوردْ
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ناعَةِ وَ الْأدَبَِ ........  مِهرجَاناً     حَضارةًَ    مِ فـي مَيادينِ العِلمِْ وَ الصِّ 1ــ تسَُمّیٰ مَظاهِرُ التَّقَدُّ

2ــ ........... أسُتاذُ الجْامِعَةِ في حَديثِهِ إلیٰ فضَائلِِ آنهّ ماري شيمِل.  أشَـارَ        أثَـارَ  

هادَة     الَثَّقافةَُ   3ــ ........... هيَ القِْيَمُ المُْشتـَرکََةُ بيَنَ جَماعَةٍ مِنَ النّاسِ.             الَشَّ

لاً    4ــ ألَقْیٰ أسُتاذُ الجْامِعَةِ ...........  حَولَ شيمِل.               مُحاضَرةًَ    مُسَجِّ

خصُ الَّذي يعَْمَلُ مَعَكَ.              الَزَّميلُ  الَمِْضْيافُ  5ــ ...........  هوَ الشَّ

1ــ عَليَكَ بِالمُْحاولَةَِ، وَ ........... في حَياتكَِ.      أنَْ تيَْـأسََ       کيَ تيَْأسََ          لا تيَْأسَْ  

نَتيَـنِ المْاضيَتيَنِ.  لنَْ أسُافِرَ      لمَْ أسُافِرْ     لکَِي أسُافِرَ  2ــ  أنَا ........... فِـي السَّ

3ــ  أرُيدُ ........... إلیٰ سوقِ الحَْقائبِِ.       أنَْ أذَهَْبَ      لمَْ أذَهَْبْ         إنْ أذَهَْبْ 

4ــ  هوَ ........... إلیَ المَْلعَْبِ غَداً.         لنَْ يرَجِْعَ        ما رجََـعَ          لمَْ يرَجِْعْ  

5ــ  مَنْ ........... يـَنْجَحْ في أعَمالهِِ.        لا يجَْتهَِدُ        لا يجَْتهَِدْ        يجَْتهَِـدْ  

الَتَّمرينُ الرّابِعُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً.

حيحَ. الَتَّمرينُ الخْامِسُ: انِتَْخِبِ الْجَوابَ الصَّ
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عَمَلِ.  الَْإمامُ الکْاظِمُ  
ْ
كَلامِ كَثيـرُ ال

ْ
مؤمِنُ قلَيلُ ال

ْ
1ــ  الَ

جَرِ بـِلا ثـَمَرٍ.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
عالِـمُ بـِلا عَمَلٍ كَـالشّ

ْ
2ــ الَ

فَرائضِِ.  رسَولُ اللّٰهِ  
ْ
داءِ ال

َ
مَرَنـي بأِ

َ
مَرَنـي رَبّـي بمُِداراةِ النّاسِ كَما أ

َ
3ــ أ

ـجاهِلِ. الَْإمامُ عَلـيٌّ 
ْ
عاقِلِ خَيرٌْ مِنْ صَداقَةِ ال

ْ
4ــ عَداوَةُ ال

هْرُ يوَمانِ؛ يوَْمٌ لكََ وَ يوَْمٌ عَليَكَْ.  الَْإمامُ عَلـيٌّ  5ــ الدَّ

وسَْطـُها.  رسَولُ اللّٰهِ  
َ
مـورِ أ

ُ ْ
6ــ خَـيـْرُ الْأ

الف( کم  گوی  و گزيده  گوی    چون    دُر                                                                   تا  ز اندک  تو  جهان  شود   پُر         )نظامی گنجه ای(

ب (  علم   کز   اعمال   نشانیشْ    نیست                                                                    کالبدی    دارد    و    جانیْش     نیست           )امیر خسرو دهلوی(
زه  نکوست                                                                    هم  لایق  دشمن  است  و هم  لایق  دوست       )سعدی( زه  نگه  دار  که  اندا ج ( اندا

د (  روزگارست  آن که  گه  عّزت  دهد  گه  خوار  دارد                      چرخ  بازيگر  ازين  بازیچه ها  بسيار  دارد         )قائم مقام فراهانی(

را        )حافظ( ه (   آسايش  دو گیتی  تفسیر  اين  دو حرف  است                    با  دوستان  مروّت  با  دشمنان  مدا
و (                     دشمن  دانا  که  غم  جان  بود                                                                    بهتر  از  آن  دوست  که  نادان  بود           )نظامی گنجه ای(

الَتَّمرينُ السّادِسُ: عَيِّـنِ الْبَيتَ الفْارِسيَّ الَّذي يَرتبَِطُ بِالْحَديثِ فِـي الْمَعنَی.
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الَتَّمرينُ السّابِعُ: ضَعْ فِـي الْفَراغِ کَلِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الْکَلمِاتِ التّاليَةِ.  »کَلِمَتانِ زائدَِتانِ«

)أنَقَرةَ/ الْإنجِليـزيَّةَ/ الحَْضارةَُ/ فخَْريَّةٌ/ مُنْذُ/ المُْستشَرقَِ/ مُحاضَرةًَ/ شَهاداتِ(

1ــ ما رَأيَتُْ جيرانـي ......................... يوَمِ الخَْميسِ.

فِّ السّابِعِ. 2ــ نتَعََلَّمُ اللُّغَةَ ................................. مِنَ الصَّ

3ــ ألَقَْی الْْأسُتاذُ ..................................... ثقَافيَّةً أمَامَ الطُّلّابِ.

4ــ کانتَْ ....................................... السّومِريَّةُ فـي جَنوبِ العْراقِ.

صِ فِـي الجْامِعاتِ. کتوراه مِنْ أعَلیٰ .......................................... التَّخَصُّ 5ــ الَدُّ

رقيَّـةِ. وَلِ الغَْربيَّـةِ عارفٌِ بِـالثَّقافـَةِ الشَّ 6ــ إنَّ .............................. عالمٌِ مِنَ الدُّ
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 اكُتبُْ عَنْ أحََدِ هؤلاءِ المُْستشَْرقِيَن الَّذينَ خَدَمُوا اللُّغَةَ الفْارسِيَّةَ أوَِ العَْرَبيَّةَ.

       یوهان گوته                   رينولد نيکلسون               هانری کوربنَ )هِنری کوربين(

       ادِوارد براوْن                توشی هيکو ايزوتسْو             ولاديـمير مينورسكی   

             Henry Corbin            Reynold Alleyne Nicholson                 Johann                   
                                                                                            Wolfgang von Goethe   

           Vladimir Minorski               Toshihiko Izutsu        Edward Granville Browne       

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

»يوهان غوته« هوَ أحََدُ أشَْهَرِ أدَُباءِ ألَمْانيا، وَ الَّذي ترَكََ إرثْاً أدََبيّاً وَ ثقَافيّاً عَظيماً للِمَْکْتبََةِ العْالمَيَّةِ.

، وَ يعُْتبََرُ مِنْ أفَضَْلِ المُْترَجِْمينَ  فِ وَ الْْأدََبِ الفْارسِيِّ . خَبيرٌ فِي التَّصَوُّ »رينولد نيكلسون« هوَ مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ

. لِْأشَْعارِ جَلالِ الدّينِ الرّوميِّ

سَ في فرَنَسا قِسْماً لتِاريخِ إيران. »هِنْري کوربين« فيَْلسَوفٌ وَ مُسْتشَْرقٌِ فرَنَسيٌّ اهْتمََّ بِدِراسَةِ الْْإسْلامِ. أسََّ

رقيَّةِ و کانَ يعَْرفُِ الفْارسِيَّةَ وَ العَْرَبيَّةَ جَيِّداً. راساتِ الشَّ  »إدوارد براون« مُسْتشَْرقٌِ إنجِْليزيٌّ نالَ شُهْرةًَ واسِعَةً فِي الدِّ

 »توشي هيکو إيزوتسو« أوََّلُ مَنْ ترَجَْمَ القُْرآنَ إلیَ اللُّغَةِ اليْابانيَّةِ. وَ کانَ يعَْرفُِ ثلَاثينَ لغَُةً مِنْهَا الفْارسِيَّةُ و العَْرَبيَّةُ.

. أسُتاذٌ في دِراسَةِ الفْارسِيَّةِ وَ الکُْرديَّة1ِ. »فلاديمير مينورسكي« مُسْتشَرقٌِ روسيٌّ

1ــ ترجمۀ این متـن، از اهداف کتاب درسی نيست.  
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قُـرْآنَ *

ْ
﴿الَـرَّحْـمٰـنُ * عَـلَّـمَ ال

ـبَـيـانَ﴾ الَرَّحمٰن: 1 تا 4
ْ
نـْسـانَ * عَلَّـمَـهُ ال

ْ
 خَـلـَقَ الْإ

خدای بخشاينده، قرآن را آموزش داد، انسان را آفريد، سخن 
گفتن را به او آموخت.

رْسُ السّابِعُ الَدَّ
رْسُ السّابِعُ الَدَّ

https://www.roshd.ir/111206-7
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رْسُ السّـابِعُ رْسُ السّـابِعُ الَدَّ  الَدَّ

تأثيرُ اللُّغَةِ الفْارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ تأثيرُ اللُّغَةِ الفْارِسيَّةِ عَلَی اللُّغَةِ الْعَرَبيَّةِ 

، فقََدْ نقُِلتَْ إلیَ العَْرَبيَّةِ ألَفاظٌ  الَمُْفردَاتُ الفْارسِيَّةُ دَخَلتَِ اللُّغَةَ العَْرَبيَّةَ مُنذُ العَْصِر الجْاهِليِّ

 فارسِيَّةٌ کَثيـرةٌَ بِـسَبَبِ التِّجارةَِ وَ دُخولِ الْإيرانيّيَن فِـي العِْراقِ وَ الـْيَمَنِ، وَ کانتَْ تلِكَ المُْفردَاتُ

الَّتي ما کانتَْ عِندَ العَْربَِ کَـالمِْسكِ وَ الدّيباجِ. وَ اشْتدََّ النَّقلُ مِنَ  ترَتبَِطُ بِـبَعضِ البَْضائعِِ 

ولةَِ الْإسلاميَّةِ. الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ بعَدَ انضِْمامِ إيران إلیَ الدَّ

ولةَِ العَْباّسيَّةِ     وَ فِـي العَْصِر العَْبّاسيِّ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ حيَن شاركََ الْإيرانيوّنَ في قيامِ الدَّ

دَوْرٌ عَظيمٌ في هذَا  عِ  عَلیٰ يدَِ أمَثالِ أبَي مُسلِمٍ الخُْراسانـيِّ وَ آلِ برَمَك. وَ کانَ لِابنِْ المُْقَفَّ

التَّأثيرِ، فقََد نقََلَ عَدَداً مِنَ الکُْتبُِ الفْارسِيَّةِ إلیَ العَْرَبيَّةِ، مِثلُ کَليلةَ وَ دِمنَة. 

وَ للِفْيروزآباديِّ مُعْجَمٌ مَشْهورٌ بِاسْمِ القْاموسِ يضَُمُّ مُفْردَاتٍ کَثيرةًَ بِاللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ.

کتورُ     وَ قدَْ بيََّـنَ عُلمَاءُ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ وَ الفْارسِيَّةِ أبَعادَ هٰذَا التَّأثيـرِ في دِراساتـِهِم، فـَقَدْ ألََّفَ الدُّ

باتِ الفْارسِيَّةِ فِـي اللُّغَةِ  بةََ سَمّاهُ »مُعْجَمَ المُْعَرَّ ألتونجـي کِتاباً يضَُمُّ الکَْلِماتِ الفْارسِيَّةَ المُْعَرَّ

العَْرَبيَّةِ«.

البرنامج
السراج

الفیروز
الفردوس

الجندي
الخندقالجوهر

الهندسة
برنامه

چراغ
گندیپیروز

گوهر

پردیس

کندک

اندازه
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ا الکَْلِماتُ الفْارسِيَّــةُ الَّتي دَخَلـَـتِ اللُّغَـــةَ العَْرَبيَّـــةَ فقََدْ تغََيَّــرتَْ أصَواتهُا وَ أوَزانهُا، وَ      أمََّ

لوُا الحُْروفَ الفْارسِيَّةَ »گ، چ، پ، ژ« الَّتي لا توجَدُ في  نطَقََهَا العَْربَُ وَفقْاً لـِألَسِنَتِهِم، فقََدْ بدََّ

لغَُتِهِم إلیٰ حُروفٍ قرَيبَةٍ مِن مَخارجِِها؛ مِثلُْ:  

چادُرشَب شَرشَف و ... پرَديس فِردَوس،           مِهرگان مِهرجَان،  

ةَ...﴾  فِضَّ
ْ
هَبَ وَ ال    وَ اشتقَّوا مِنها کَلِماتٍ أخُریٰ، مِثلُ »يکَْنِزونَ« في آيةَِ ﴿...يكَنِِزونَ الَّذَّ

مِن کَلِمَةِ »گنَج« الفْارسِيَّةِ. 

     عَليَنا أنَْ نعَْلمََ أنََّ تبَـــادُلَ المُْفـــردَاتِ بيَْـنَ اللُّغاتِ فِـي العْالمَِ أمَرٌ طبَيعـيٌّ يجَْعَلـُها غَنيَّةً 

فِـي الْْأسُلوبِ وَ البَْيـــانِ، وَ لا نسَتطَيعُ أنَ نجَِدَ لغَُةً بِدونِ کَلِماتٍ دَخيلةٍَ؛ کانَ تأَثيُر اللُّغَةِ 

الفْارسِيَّةِ عَلیَ اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ قبَلَ الْإسلامِ أکَثَرَ مِن تأَثيرهِا بعَدَ الْإسلامِ، وَ أمَّا بعَْدَ ظهُورِ الْإسلامِ 

. فقََدِ ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّةُ فِـي اللُّغَةِ الفْارسِيَّةِ بِـسَبَبِ العْامِلِ الدّينيِّ
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1ــ  لمِاذَا ازدْادَتِ المُْفردَاتُ العَْرَبيَّـةُ فِي اللُّغَـةِ الفْارسِيَّـةِ بعَْدَ ظهُورِ الْإسلامِ؟

...........................................................................................................................................

باتِ الفْارسِيَّـةِ فِي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ«؟ مَنْ هوَ مُؤَلِّفُ »مُعْجَمِ المُْعَرَّ 2ـ ـ

...........................................................................................................................................

مَتیٰ دَخَلتَِ المُْفردَاتُ الفْارسِيَّـةُ فِي اللُّغَـةِ العَْرَبيَّـةِ؟  3ـ ـ

...........................................................................................................................................

أيَُّ شَيءٍ يجَْعَلُ اللُّغَةَ غَنيَّـةً فِـي الْْأسُلوبِ وَ البْيَانِ؟ 4ـ ـ

...........................................................................................................................................

مَتیَ ازدْادَ نفُوذُ اللُّغَةِ الفْارسِيَةِ فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ؟ 5ـ ـ

...........................................................................................................................................

ما هوَ الْْأصَْلُ الفْارسِيُّ لـِکَلِمَـةِ »کَنْـز«؟ 6ـ ـ

...........................................................................................................................................

ازِدْادَ : افزايــش يافت  

)مضارع: يزَدْادُ( 

اشِْتَدَّ : شــدّت گرفت  

 ) )مضارع: يشَْتدَُّ

) اشِْتَقَّ : برگرفت  )مضارع: يشَْتقَُّ

 ) ، ينَْضَمُّ انِضِْمام : پيوستن  )انِضَْمَّ

) ُ بَيَّـنَ : آشکار کرد  )مضارع: يبَُينِّ

تغََيَّـرَ : دگــرگــون شـد 

 )مضارع: يتَغََيَّـرُ( 

دَخيل : وارد شده 

ديباج : ابريشم 

شـــاركََ : شرکــت کرد 

 )مضــارع: يشُاركُِ( 

مُعَرَّب : عربی شده

مُفردَات : واژگان

مِسْك : مُشک 

نطََقَ : بر زبان آورد  )مضارع: ينَْطِقُ(

نقََلَ : منتقل کرد  )مضارع: ينَْقُلُ( 

وَفْقاً لِـ : بر اساسِ

) يضَُمُّ : در برمی گيرد  )ماضی: ضَمَّ

.  أجَِبْ عَنِ الْْأسَئِلَةِ التّاليَةِ مُستَعيناً بِالنَّـصِّ
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 فعل های پرکاربرد »کانَ، صارَ، ليَسَ و أصَْبَحَ« افعال ناقصه نام دارند.

 کان چند معنا دارد: 

1ــ به معنای »بود«؛ مثال: کانَ البْابُ مُغْلقَـاً. در بسته بود.

2ــ به معنای »است«؛ مثال: ﴿إنَّ الَله كَانَ غَفوراً رحَيماً﴾  الَْْأحَْزاب: 24

                                        بی گمان خدا آمرزنده و مهربان است. 

3ــکانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی استمراری«؛ مثال: کانوا يسَْمَعونَ: می شنيدند.

4ــ کانَ به عنوانِ »فعل کمکی سازندۀ معادل ماضی بعيد«؛ مثال: »کانَ الطاّلبُِ سَمِعَ« و 

»کانَ الطاّلبُِ قدَ سَمِعَ« به این معناست: »دانش آموز شنيده بود«.

5ــ »کانَ« بر سر »لـِ« و »عِنْدَ« معادل فارسیِ »داشت« است؛ مثال: 

ةٍ. انگشتر نقره داشتم.   کانَ لـي خاتمَُ فِضَّ

. تختی چوبی داشتم. کانَ عِنْدي سَريرٌ خَشَبيٌّ

مضارع کانَ »يکَونُ« به معنای »می باشد« و امر آن »کُنْ« به معنای »باش« است.

 صـــارَ و أصَْبَــحَ به معنای »شد« هستند. مضارع صارَ »يصَيرُ« و مضارعِ أصَْبَحَ »يصُْبِحُ« 

است؛ مثال:

ة1ً﴾ الَحَْجّ : 63   رضُْ مُـخْضَرَّ
َ ْ
ماءِ ماءً فَـتُصْبِحُ الْأ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
﴿... أ

از آسمان آبی را فرو فرستاد و زمين سرسبز می شود.

نظََّف2َ الطُّلّابُ مَدرسََتـَهُم، فصَارتَِ المَْدرسََةُ نظَيفَةً.  

دانش آموزان مدرسه شان را تميز کردند و مدرسه تميز شد.

اعِـلـَمـوا

مَعانِـي الْْأفَعالِ النّاقِصَةِ

1ــ الَْمُخْضَرَّة: سرسبز            2ــ نظََّفَ: تـميز کرد
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  ليَْسَ يعنی »نيست«؛ مثال: 

عْلمَُ بمِا يكَْتُمونَ﴾ آلُ عِمران : 167
َ
فوْاهِـهِم ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم وَ الُله أ

َ
﴿...يقَولونَ بأِ

با دهان هايشان چيزی را می گويند که در دل هايشان نيست و خدا به آنچه پنهان می کنند داناتر است.

كاةِ﴾ مريم : 55   لاةِ وَ الزَّ هْلهَُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ

ْ
1  ﴿وَ كانَ يأَ

...........................................................................................................................................

عَهْدَ كانَ مَسْئولًا﴾ الَْإسراء : 34  
ْ
عَهْدِ  إنَّ ال

ْ
وْفوا1 باِل

َ
2 ﴿وَ أ

...........................................................................................................................................

سِنتَِـهِم  ما ليَسَْ في  قلُوبـِهِم﴾ الَفَْتحْ : 11
ْ
ل
َ
3  ﴿... يقَولونَ بـِأ

...........................................................................................................................................

عْلمََ باِلشّاكِرينَ﴾ الَْْأنَعام : 53
َ
 ليَسَْ الُله بأِ

َ
4  ﴿... أ

...........................................................................................................................................

5  ﴿لقََدْ كانَ في  يوسُفَ وَ إخْوَتهِِ آيات2ٌ للِسّائلِينَ﴾ يوسُف : 7   

...........................................................................................................................................

صبَحْتُم 
َ
ف3َ بَينَْ قلُوبكُِم  فَأ

لَّ
َ
عداءً  فَـأ

َ
6 ﴿وَاذْكُروا نعِْمَتَ الِله عَليَكُْم  إذْ كُنتمُ أ

بـِنِعْمَتِـهِ إخواناً﴾ آلُ عِمران: 103

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

1ــ أوَْفوا: وفا کنيد                2ــ آيات: نشانه ها                 3ــ ألََّفَ: همدل کرد، به هم پيوست

اخِْتَبِـرْ نفَْسَكَ: ترَجِمْ هٰذِهِ الْْآياتِ.
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حِــوارٌ
)مَعَ الطَّبيبِ(

 در گروه های دو نفره شبيه گفت وگوی زير را اجرا کنيد.

نُ: خوب می شود کام: سرماخوردگی شديد   4ــ الَْحُمّیٰ: تب   5ــ تتََحَسَّ 1ــ الَْْألََم: درد    2ــ الَْمُصاب: دچار    3ــ الَزُّ

الَطَّبيبُ

ما بِكَ؟

کَّرِ؟ مِ عِندَكَ أمَْ مَرضَُ السُّ أَ ضَغْطُ الدَّ

ابَ وَ الحُْبوبَ المُْسَکِّنَةَ. أکَْتبُُ لكََ الشْرَّ

ن5ُ حالـُكَ. تتَحََسَّ

لامَةِ. في أمَانِ اللهِّ.مَعَ السَّ

إنْ شاءَ اللهُّ.

مِنْ أيَنَ أسَْتلَِمُ الْْأدَْويـَةَ؟

أنَتَ مُصاب2ٌ بِـزُکام3ٍ، وَ عِندَكَ حُمّی4ٰ 

شَديدَةٌ. أکَْتبُُ لكََ وَصْفَةً. 

يْدَليَّةِ الَّتي في نهِايةَِ   اسِْتلَِمِ الْْأدَويةََ فِـي الصَّ

مَمَرِّ المُْسْتوَصَفِ.
شُکْراً جَزيلاً.

ماذا تکَْتبُُ لي، يا حَضُرةََ الطَّبيبِ؟

الَْمَريــضُ

بعَْدَ الفَْحْصِ يقَولُ الطَّبيبُ:

أشَْعُرُ بِألَم1ٍَ في صَدري، وَ عِنْدي صُداعٌ.

کَّرِ. مِ وَ لا مَرضَُ السُّ ما عِنْدي ضَغْطُ الدَّ
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فُـنُ.         1ــ تجَرِي الـرّیاحُ بِـما لا تشَتهَِي1 السُّ

2ــ الَبَْعيدُ عَنِ العَْينِ، بعَيدٌ عَنِ القَْلبِ.

3ــ أکََلتْمُ تـَمْري و عَصَیْتمُ أمَْري.

. 4ــ خَيْـرُ الکَْلامِ ما قلََّ وَ دَلَّ

بْـرُ مِفتاحُ الفَْرَجِ. 5ــ الَصَّ

6ــ الَخَْيْـرُ في ما وَقعََ.

الف.هر چه پیش آیـد خوش آیـد.

ب.کم گوی و گزیده گوی چون دُرّ.

ج.گـر صبـر کنی ز غـوره حلوا سـازی.

د.نـمـک خـورد و نــمــکـدان شـکـسـت.

ه.از دل بــــــــرود هــــــر آنـکـه از ديــــــده رود.

و.برَدَ کشتی آنجا که خواهد خدای  وگر جامه بر تن دَردَ ناخدای

1ــ  الَمِْسْكُ عِطرٌْ يتَُّخَذُ مِنْ نوَعٍ مِنَ الغِْزلانِ.         ............................

ريرِ.      ............................ رشَفُ قِطعَةُ قمُاشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ 2ــ الَشَّ

خيلةََ طِبقَ أصَلِـها.      ............................ 3ــ الَعَْربَُ ينَطِقونَ الکَْلِماتِ الدَّ

بةَِ ذاتُ الْْأصُولِ الفْارسِيَّةِ.    ............................ 4ــ فِـي اللُّغَةِ العَْرَبيَّةِ مِئاتُ الکَْلِماتِ المُْعَرَّ

بةََ فِـي اللُّغَةِ العَْربیَّهِ............................. 5ــ ألََّفَ الدُّکتورُ ألتونجي کتِاباً يضَُمُّ الکَْلمِاتِ التُّرکيَّةَ المُْعَرَّ

الَتَّـماريـن

1ــ تشَْتَهي: می خواهد، میل دارد

    .ِحيحَةِ حَسَبَ الْحَقيقة حيحَةَ وَ غَيرَ الصَّ لُ: عَيِّـنِ الْجُملَةَ الصَّ الَتَّمْرينُ الْْأوََّ

الَتَّمرينُ الثّانـي: عَيِّـنِ الْعِبارَةَ الفْارِسيَّةَ الْمُناسِبَةَ لِلْعِبارَةِ الْعَرَبيَّةِ.
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جَرِ........................................7ــ  اکُْتبُْ بِخَطٍّ واضِحٍ. ............................................  1ــ لا تکَْتبُْ عَلیَ الشَّ

2ــ کانوا يکَْتبُونَ رسَائلَِ. .......................................   8ــ  سَأکَتبُُ لكََ الْإجابةََ............................................... 

3ــ لمَْ يکَْتبُْ فيهِ شَيْئاً...........................................  9ــ  لنَْ أکَْتبَُ جُملةًَ...................................................

4ــ مَنْ يکَْتبُْ ينَْجَحْ................................................10ــ قدَْ کُتِبَ عَلیَ اللَّوْحِ........................................... 

5ــ يکُْتبَُ مَثلٌَ عَلیَ الجِْدارِ..................................11ــ أخََذْتُ کتِاباً رَأيَتْهُُ. ............................................ 

6ــ کُنْتُ أکَْتبُُ إجاباتـي........................................ 

)اسِْمِ الفْاعِلِ، اسِْمِ المَْفعولِ، اسِْمِ المُْبالغََةِ، اسِْمِ المَْکانِ، اسِْمِ التَّفضيلِ(

1ــ ﴿... يـَمْشـونَ فـي مَـسـاكِـنِـهِـم...﴾ طهٰٰ: 128

هُ کَانَ غَفّاراً﴾  نوح: 10 2ــ ﴿... اِسْتَغْفِروا رَبَّـكُم إنّـَ

ـمُـجْـرِمـونَ بـِسيمـاهُـم...﴾ الَرَّحْمٰن: 41
ْ
3ــ ﴿يـُعْـرَفُ ال

َهائمِِ. الَْإمامُ عَلـيٌّ  ِقاعِ وَ الْبْ
ْ

4ــ إنَّكُم مَسْؤولونَ حَتّّیٰ عَنِ الْب

ـحَسَنُ. الَْإمامُ الحَْسَنُ 
ْ
ـخُلقُُ ال

ْ
ـحَسَنِ ال

ْ
حْسَنَ ال

َ
5ــ إنَّ أ

6ــ يـا رازِقَ كُـلِّ مَـرْزوقٍ. مِنْ دُعاءِ الجَْوشَنِ الکَْبيرِ

الَتَّمريـنُ الثّالِثُ: ترَجِْمِ الْجُمَلَ التّاليَةَ.

الَتَّمريـنُ الرّابِعُ: ابِحَـثْ عَنِ الْْأسَمـــاءِ التّاليَــةِ في الْجُمَلِ. 
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مٌ ﴾ هود: 47  
ْ
لكََ ما ليَسَْ لي بهِِ عِل

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عوذُ بكَِ أ

َ
1ــ ﴿قالَ ربَِّ إنيّ أ

      گفت: پروردگارا، من به تو ...

¬ الف( ... پناه بردم که از تو چیزی بپرسم که به آن علم ندارم. 

ب(  ...  پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که به آن دانشی ندارم.  ¬

الَِاسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ....................................................................................................................

لوُا الَله مِنْ فَضْلِهِ إنَّ الَله كانَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليماً﴾ الَنِّساء: 32 
َ
2ــ  ﴿...وَ¬اسْأ

الف( و از خدا بخشش او را بخواهید؛ زيرا خدا به هر چيزی داناست.  ¬

ب(  و از فضل خدا سؤال کردند، قطعاً خدا به همه چيزها آگاه بود.  ¬

الَِاسْمَ النَّکِرةََ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: ....................................................................................................................

كافِرُ ياليَتنَي كُنتُْ ترُاباً﴾ الَنَّبَأ: 40 
ْ
مَتْ يدَاهُ وَ يقَولُ ال مَرءُْ ما قَدَّ

ْ
3ــ ﴿... يوَْمَ يَنظُْرُ ال

روزی که ...

الف( ... آدمی آنچه را ]با[ دستانش پیش فرستاده است می نگرد و کافر می گوید: کاش من خاک بودم.  ¬

ب(  ... مرد آنچه را ]با[ دستش تقديم کرده است می نگرد و کافر می گوید: من همانند خاک شدم.  ¬ 

الَفِْعْلَ المُْضارِعَ، وَ الفِْعْلَ النّاقِصَ: .................................................................................................................

4ـ کانَ الْْأطَفالُ يلَعَْبـونَ بِالکُْـرةَِ عَلیَ الشّاطِئِ وَ بعَْدَ اللَّعِبِ صاروا نشَيطـينَ.
الف( کودکان در کنار ساحل با توپ بازی می کردند و پس از بازی با نشاط شدند.   ¬

ب(  بچّه ها در کنار ساحل توپ بازی کردند و بعد از بازی پر نشاط، خوشحال هستند.  ¬ 

، وَ المُْضافَ إليَْهِ: ........................................................................................................ الَمَْجْرورَ بِحَرفِْ الجَْرِّ

حيحَةَ، وَ عَيِّـنِ الْمَطلْوبَ مِنْكَ. الَتَّمريـنُ الخْامِسُ: عَيِّـنِ التَّـرجَمَةَ الصَّ
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5ــ کُنْتُ ساکِتـاً وَ ما قلُتُْ کَلِمَـةً، لِْأنَـّي کُنْتُ لا أعَْرفُِ شَيْئاً عَنِ المَْوضوعِ.
الف( ساکت شدم و کلمه ای نمی گويم؛ برای اينکه چيزی از موضوع نمی دانم.   ¬

ب( ساکت بودم و کلمه ای نگفتم؛ زيرا چيزی دربارۀ موضوع نمی دانستم.  ¬ 

الَمَْفْعولَ، وَ الجْارَّ وَ المَْجْرورَ: ....................................................................................................................

أسُطُوانة:  سِتبَرَگ/  إستَبرقَ:  اسُتاد/  أسُتاذ:  ارَغَوانی/  أرُجوانـيّ:  آبريز/  إبريق:  ابِريشم/  إبريسَم: 

اسُتوُانه/ بابونجَ: بابونه/ بَخشيشبخَشِش )بِالفْارسيَّةِ: انعام(/ بابوج )نوَعٌ مِنَ الحِْذاءِ( پاپوش/ 

مِن  ارُدَک(  بِالفْارسيَّةِ:  بتَ:   + سينه  بِالفْارسيَّةِ:  )برَ  بَربَط:  بادِمجان(/  )بِالفْارسيَّةِ:  باتنِگان  باذِنجْان: 

آلاتِ المْوسيقَی/ بَرْزَخبرَْز اخَْو )الَعْالمَُ الْْأعَلیَ: جهان بالا(/ بَرنامَج: برَنامه/ بَرواز پرَواز: قاب / 

 بوسه/ بَهلَوان برُيده دُم: پسُت/ بسُتان: بوستان/ بَغداد: بغَ + داد )خداداد(/ بوسة بَريد

پهَلوَان )بِالفْارسيَّةِ: بنَدباز(/ بَسْ: بس/ بَطّ: بتَ )بِالفْارسيَّةِ: اردک(/ بِلَّوْر: بلُور/ بَنَفسَج: بنََفشه/ تاريخ: 

توت:  تنور/  تنَّور:  ترَزُبان/   )ترَجَمَة( ترَجُمان  تخت/  تخَْت:  تاج/  تاج گذاری  تتَويج:  تاريک/ 

جُنْديّ:  گنُاه/  جُناح:  گلُنار/  جُلَّنار:  گلُاب/  جُاّب:  گچَ/  جَصّ:  گزََر/  جَزَر:  گاوميش/  جاموس:  توت/ 

گنُدی/ جوراب: گورپا )گوراپ(/ جَوز: گوَز )بِالفْارسيَّةِ: گرِدو(/ جَوْشَنجوشن: زره/ جَوهَر: گوَهَر/ 

لِلْمُطالَعَةِ 

باتُ الفْارسِيَّةُ الَمُْعَرَّ
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طرنَج(/ خَنْدَق: کَندَگ/ دِجْلَة:  حِرْباء: هورْبان )هور: خور »خورشيد«(/ خانةَ: خانه )بيُوتٌ في لعُبَةِ الشِّ

رازيانجَ:  دين/  دين:  ديبا/  ديباج:  قانون/  دُسْتوردَستور:  درويش/  دَرْويش:  تيز(/  و  )تند  تيگره 

رَوْزنَةَروزنه/  تقَويم(/  )بِالفْارسيَّةِ:  روزنامَةروزنامه  رِزْقروچيک، روزيک »روزی«/   رازيانه/ 

هَبِ:  الذَّ مِنَ  بِخُيوطٍ  القُْماشَ  )نسََجَ  زَرْکَشَزَرکِش  البْحَريَّةِ(/  فْراتِ  للِسَّ )دَليلٌ  راهْنامه  رهَنامَج: 

عَلیٰ  امِرَأةَ + بال: يدَ =  زنَبيل: )زَن:  زمَْهَرير: بسيار سرد/  زمَان: زمان/  تارهای زر به پارچه کشيد(/ 

سَخَط:  گِل/  سِجّيل: سنگْ  ساعَة: سايه/  »سَذاجَة: سادگی«/  ساذَج: ساده  زنَگار/  زنِجْار:  المَْرأةَِ(/  يدَِ 

سَخت )الَغَْضَبُ الکَْثيرُ(/ سِراج: چِراغ/ سُرادِق: سَراپرَده/ سَرخَْس: سَرخَْس/ سِرداب: سَرداب )زير  زمين: 

سُکَّر:  شَلوار/  سِرْوال:  آخِرَ(/  لا  وَ  لهَُ  أوََّلَ  لا  ما  پايان:  و  آغاز  )بی  سَرآمَد  سَرمَد:  الْْأرَضِ(/  تحَتَ  بِناءٌ 

صفحۀ  شاشَة:  سوسَن/  سَوْسَن:  سَنجاب/  سِنْجاب:  شَلغَم/  سَلْجَم:  انگبُين/  سِرکه  سَکَنجَبين:  شِکَر/ 

 تلويزيونشيشه/ شاهين )صَقْر(: شاهين/ شَوَندَْر: چُغُندَر/ شَهْدانِج: شاهدانه/ شَيْءشـــیء: چيز /

تشَت/  طَسْت:  تازه/  طازَج:  سنج/  چنگ،  صَنْج:  صَليبچليپا/  چَپَک/   زد دست  قَ:  صَفَّ

عَبقَريّآبکاری/ عِفْريتآفريد/ فِرجْار، بِرکْارپرَگار/ فُستُق: پِسته/ فِلفِل: پِلپِل/ فولاذ: پولاد/ 

کَنز:  کاه رُبا/  کَهرَباء:  کافورکاپور/  کاسه/  کَأس:  پيل/  فيل:  فيروزه/  فَيْروزَج:  فَيروزپيروز/ 

»گمُيز+آب«/  ناودان  ميزابميزاب:  مُشک/  مِسْكمِشْک:  مِهراب/  مِحْراب:  لگام/  لِجام:  گنَج/ 

نـَموذَج:  نرَمَک(/  )جمع  بالش ها  نـَمارِق:  نفَت/  نِفْط:  نسَرين/  نِسرين:  نارنج/  رنگ:  نارَنجنار 

نـمونه/ وَرْدورد/ وَزير: ويچير/ هَنْدَسَة: انَدازه 

بات فارسی هيچ سؤالی طرح نمی شود.  در امتحانات از بخش معرَّ
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بةًَ أصَلهُا فارسِيٌّ مِنْ أحََدِ هٰذِهِ الکُْتبُِ.  اکُْتبُْ عِشْْرينَ کَلِمَةً مُعَرَّ

  ُّالَـْبَـحـثُ الْـعِـلـمـي  

هَ،  إلیَ اللِّقاءِ،
ٖ
أيَُّهَا الْْأحَِباّءُ، نسَتوَدِعُـکُم1ُ اللّ

فِّ  سَـنَلتْقَي2 بِکُم إنْ شاءَ اللهُّ في الصَّ

الثاّنـيَ عَشَرَ،

لامَةِ، نتَمََنَّی3 لکَُمُ النَّجاحَ،  مَعَ السَّ

هِ.
ٖ
في أمَانِ اللّ

1ــ نسَتَودِعُ: می سپاريم     2ــ نلَتَقي: ديدار می کنيم      3ــ نتََمَنَّی: آرزو می کنيم



استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

آذربایجان غربیلیلا اسدبرقی2٤خراسان رضویحمید قلندریان1

کرماناسماعیل رسایی2٥آذربایجان شرقیمهدی شفایی2

مرکزیسید صدرالدین جنید26کرمانحکیمه حسن زاده جعفری٣

شهر تهرانآمنه آقایی نعمتی2٧گلستانیوسف فاضل٤

گلستانعلی یازرلو2٨کردستانزهره آذری٥

سمنانمصطفی احمدپناه2٩آذربایجان شرقییعقوبعلی آقاعلی پور6

خراسان شمالیمحمد داورپناهی٣0کردستانطهمورث سلیمانی٧

خراسان رضویمحمدمهدی سربلند٣1مرکزیشکوفه کمانی٨

خراسان شمالیعلیرضا صیاد٣2کرمانشاهفاطمه رامشی٩

اصفهانشهلا اسماعیلیان ٣٣خراسان جنوبیزهرا علی آبادی10

سمنانحسن علی شربتدار٣٤فارسزهرا سالک نژاد11

چهارمحال و بختیاریابراهیم علی دوستی شهرکی٣٥خراسان جنوبیطیبه احمدپور12

لرستانمهستی رایگان٣6گیلانفریده ناطق خشنود1٣

هرمزگاناکبر میرکی پور٣٧ایلامسمیره داراخانی1٤

اصفهانحسین منصوری٣٨چهارمحال و بختیاریآذر صمدی طاقانکی1٥

قمفاطمه عامری٣٩کرمانشاهخسرو گروسی16

شهر تهرانپانته آ امیرپاشایی٤0خراسان رضویفاطمه زهرا گندم کار1٧

قزوینعبدالله اخلاصی٤1خوزستانمرجان کرد1٨

همدانمحمدتقی جهانی مهر٤2فارسطیبه عباسی1٩

گیلانهوشنگ جعفردوست٤٣زنجانسهیلا ملایی یگانه20

ر٤٤شهرستان های تهرانمعصومه ملکی21 سیستان و بلوچستانرسول خَمَّ

شهر تهراناسکندر حسین زاده٤٥اصفهانسیمین پروازیان22

کهگیلویه و بویراحمدسهیلا اکبری٤6هرمزگانحکیمه ایرانمنش2٣

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش 
و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند. برای 
تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات 
معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و 
معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، 
گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. 
ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی، در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعلام می شود.

اسامی دبیران شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب عربی، زبان قرآن)2( ـ کد 111206
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